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 چكیده
مااوزه  یبرا یقیدق یاما معنا دانند؛یمااوزه م دیآن را مف انیاز حروف جر استتتت كه عمو  نحو یكی»ع « 
ندیذكر نم شا از طر كن ااوزه را توضتتت قیو تن ثال م ندیم ایم عان  ،ی. همچنده ااوزه م فراوان  یعلاوه بر م

صدد بوده جستار در  ی. اونددیپینم گریكدیها را به آن یارابطه چیكه ه كنندی»ع « ذكر م یبرا زیرا ن یگرید
 اتیاصتتل معنا و استتتدلال و استتتناد به كاربرد »ع « در آ هیبر نظر یو مبتن یلیتحل – یفیاستتت با روش توصتت

 ریغ یها»ع « در قرآن و عمو  كاربرد یهاكه همه كاربرد یاگونهبه ابدی»ع « ب یبرا یواحد یقرآن، معنا
جستتتار   یكند. از ا لیتحل یاصتتل یمعنا  یاستتاس او قابل قبول بر قیدق یاگونهرا به یشتتاذ آن در زبان عرب

. كنندیم ریاز آن به مااوزه تعب انیاستتت كه نحو ییجا به همان معنا»ع « در قرآن همه یمد: معنادستتت آبه
ست و با یمااوزه به معنا صله ا عد و حفظ فا صولا یدر آن، نوع دیدوا  بک از »ع «  دینبا ابشا  لحا  گردد؛ پ  ا

 هیمواقع به »م « شب یكه »ع « را در برخ یزی. چستین ای»م « صح یجاو كاربرد »ع « به دیابتداء را فشم
ست. همچن یمعنا سازد،یم ستفاد از مااوزه ا عد و ابشا  م صل بک ست كه حا ساطت ا  یاز معان كدا چیه  ،یو

  ی»ع « در همه ا لیر حروف اثبات نشتتتد و تحلیستتتا یجاكاربرد »ع « به یو مفستتتران برا انینحو یابراز
 بود. قتریو دق مااوزه، آسانتر یها با معنانمونه
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 . مقدمه1

 . طرح مسئله1-1
از آناا كه حروف بر وجود نستبتی خاص میان دو فعل یا دو استم یا یک استم و یک فعل 

ازای عینی ندارد، لذا فشم دقیق هر نستبت بهكنند و نستبت در عالم خارج مادلالت می
منوط به شتتناخت دو طرف نستتبت خواهد بود. ای  امر موجب بروز ابشا  فراوان در فشم  

یتک از حروف در زبتان قرآن گردیتده؛ تتا جتایی كته برای مفشو  كلی حرف و نیز معنتای هر
شتتود. از ای  میان حروف جر به بستتیاری از حروف، چندی  معنای گاه متضتتاد نقل می

دلیل اینكه واسطه رساندن معنای فعل یا شبه فعل به اسم پ  از خود هستند، با ابشا  
ن آن را مفید مااوزه  اند. یكی از ای  حروف »ع « استت كه عمو  نحویابیشتتری مواجه

كننتد و تنشتا از طریق مثتال ماتاوزه را داننتد؛ امتا معنتای دقیقی برای ماتاوزه ذكر نمیمی
: 1410هشا ،  اب ؛  67:  1422اسكافی،  ؛  2/308:  1408دهند. )سیبویه،  توضیا می

(  2/405ش:    1364حستتتینی تشرانی،  ؛  4/319ش:    1384استتتترآبتادي،  ؛  1/147
كننتد كته ه معتانی فراوان دیگری را نیز برای »ع « ذكر میهمچنی ، علاوه بر ماتاوز 

 پیوندد.ها را به یكدیگر نمیای آنهیچ رابطه
صتدد استت مبتنی بر نظریه اصتل معنا و استتدلال و استتناد به كاربرد ای  جستتار در

هتای  ای كته همته كتاربردگونته»ع « در آیتات قرآن، معنتای واحتدی برای »ع « بیتابتد بته
استتاس ای  معنای  های غیر شتتاذ آن در زبان عربی را بررآن و عمو  كاربرد»ع « در ق
اند  های ای  پووهش عبارتای دقیق و قابل قبول تحلیل كند. پرستتشگونهاصتتلی، به

 از:
 . معنای اصلی »ع « در زبان قرآن چیست؟1
 رساند؟. مااوزه دقیقا چه مفشومی را می2
ن و مفستتتران ذیتل برخی آیتات قرآن و اشتتتعتار . معتانی فراوانی كته لغویتان و نحویتا3

زبانان از آن جمله قابل  اند، تا چه اندازه با واقعیت موجود و فشم عربعربی ابراز داشتتته
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 تطبیق است؟ 
شتتود كه ها و اختلافاتی میها ستتبب رفع بستتیاری از تعارضپاستتخ به ای  پرستتش

فقشی و... را بر ستتر فشم  پایان لغوی و كلامی و ها استتت ماادلات و منا رات بیقرن
انگیختته استتتتت؛ تتا جتایی كته گروهی »ع « و »م  « را جتانشتتتی  هم آیتات قرآن بر

اند كه هیچ ربطی  ای مانند بدلیت و استتعلا را برای »ع « برشتمردهاند؛ یا معانیدانستته
با مااوزه كه مورد پذیرش عمو  دانشتتمندان استتت ندارند. بدی  ترتیب راه برای تفستتیر  

 گردد.ی از آیات قرآن كمی دشوارتر میبه رأ 

 . پیشینه2-1
توانیم ای  انتد و متا میعمو  كتتب نحو و حروف المعتانی معنتای »ع « را بررستتتی كرده

بح  را در نخستتی  كتاب نحوی كه به دستتمان رستیده، یعنی الكتاب ستیبویه بیابیم.  
ای  روند تا زمان معاصتر نیز ادامه یافته و عمو  كتب نحوی معاصتر نیز معانی »ع « را 

 اند. ها مطالب قدما را بدون تغییر چندانی نقل كردهتاباند؛ اما بیشتر ای  ككاویده
اند؛ از طور اختصتتاصتتی به بررستتی حروف جر پرداختهدر دوره معاصتتر برخی آثار به

 جمله:
رستتتتالته دكتری بتا عنوان حروف جر در قرآن كریم، بتا رویكرد نحوی بلاغی، اثر   

عربی دانشتگاه تربیت    بشنوش اصتغری به راهنمایی دكتر محمد فاضتلی در گروه ادبیات
؛ نویستتنده نظریه تضتتمی  نحوی و استتتعاره تبعیه  1388مدرس به تاریخ اردیبششتتت  

بیند و ضتتم  پذیرش مااز و بلاغی را برای توجیه معانی حروف جر در قرآن كافی نمی
تتا  در قرآن تلاش كرده كتاربرد حروف جر را همراه متعلَق هتای  تنتاوب، بتا استتتتقراء 

هایی را كه ها و جداول دقیق و ارائه آمار مشتخر كند و نقشنمودارگوناگون، با رستم  
حروف جر در قرآن ایاتاد نموده، تبیی  نمتایتد تتا دلیتل اصتتتلی جتایگزینی حروف جر بتا  

اشتتكال بزرگ ای  كار ای  استتت كه وی مبانی نظری گوناگون را   یكدیگر معلو  شتتود.
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وی وب و تضتمی  توجه نداشتته استت.  آمیخته و به اختلاف مبانی قائلان به تناهم دربا
گیرد كته در بیتان معتانی حروف جر در موارد فراوانی بته برخی دانشتتتمنتدان خورده می

كته بته ای  آنكنتد، ذكر نكرده استتتت؛ بیمعنتای معینی را برای حرفی كته بررستتتی می
مستتت له مشم توجه كند كه احتمالا مبنای نظری آن دانشتتتمند، مانع طرح معنای مورد 

 وده است.بح  ب
حستتت  عواد؛ مؤلف ای  كتتاب،  تنتاوب حروف الار فی القرآن الكریم تت لیف محمتد

كند و نظر سومی را عرضه دو را رد میپ  از مناقشه دو نظر تناوب و تضمی ، نشایتا  هر
صتدد اثبات تناوب و تضتمی  در  دارد. وی معتقد استت، معانی جدیدی كه قائلان بهمی
كه فعل به آن متعدی شتده استت؛ زیرا الفا  اصتیل و معانی اند، حاصتل حرفی استت آن

شتتود، ای  وجود دقت ای  كتاب موجب ضتتعف ای  كار میچیزی كه با  فرعی هستتتند.
استت كه نویستنده نتوانستته مبنای دقیقی برای تشتخیر معنای اصتلی هر حرف و نیز  

 .نحوه ایااد ارتباط میان معنای اصلی هر حرف با معانی فرعی آن بیابد
م  أستترار حروف الار ف  الذكر الحكیم، اثر محمد أمی  خضتتر؛ وی در ای  كتاب 

ویان و مفستتتران را به خود مشتتتغول نحای ذه   معتقد استتتت، مستتتائل لغوی به اندازه
داشتته استت. او در ای  كتاب، ضتم   داشتته كه ایشتان را از پرداخت  به فواید بلاغی باز

كند با بررستتتی ر بیشتتتتر آیات قرآنی، تلاش میدو نظریه تناوب و تضتتتمی ، دانكار هر
فواید بلاغی كاربرد افعال با حروفی كه  اهرا از نظر ادبا نام نوس  و تبیی   ستیاق آیات،  

را به همان معنای اصتلی حروف تفستیر كند. او در ای  كار با تتبع فراوان و  هااستت، آن
؛ اما در ای  كار تنشا به ستتتتآمده ا استتتتناد به آراء مفستتتران به خوبی از پ  ای  كار بر

 شود.كند و متعرض مباح  نظری نمیبررسی و تحلیل شواهد اكتفا می
ای كه پ  از جستتاوی فراوان در تحلیل معنای »ع « یافت شتد، مقاله تنشا مقاله

نیا و ی« از توكلشتناخت  كردیحرف »ع « در قرآن با رو  ییمعناقواعد گستترش  یبررست  »
منتشتر   1396های زبانشتناختی قرآن در فروردی   حستومی استت كه در ماله پووهش
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انتد معنتای »ع « را بر مبنتای روش شتتتده استتتت. ایشتتتان در ای  مقتالته تلاش كرده
معناشتتناستتی شتتناختی و بر استتاس تحلیل معنای كانونی در كنار ستتایر كلمات جمله و 

ی تحلیل كنند. نویستتتندگان ای  مقاله نیز هرچند قواعدی مانند همنشتتتینی و جانشتتتین
اند، اما با توجه به نبود تعریف دقیق از ماتاوزه را به عنوان معنتای كانونی »ع « پذیرفتته

اند، معنای »ع « را در مقایستتته آن با جا مابور شتتتدهمااوزه در كتب نحوی، در همه
ل كنند. اشتكال مشم كلمات جانشتی  و همنشتی  و قرائ  داخلی و خارجی جمله تحلی

ای  روش، ای  استت كه همیشته تحلیل معنا مبتنی بر استتقراء استت و در هیچ موردی  
 دهد.اصلی كلی و قابل اعتماد برای مقایسه و ارزیابی به دست نمی

مشمتری  وجته نوآوری مقتالته حتاضتتتر، از ستتتویی اثبتات معنتایی دقیق برای »ع « 
های  توان عمو  كاربردیه تناوب و تضتمی ، میای استت كه بدون نیاز به دو نظر گونهبه

»ع « در قرآن را بتدون تكلف تحلیتل كرد؛ دیگر اینكته تعریفی دقیق از ای  معنتا كته 
های  یک از كاركند. نویستندگان در هیچكنند ارائه مینحویان از آن به مااوزه تعبیر می

و تعریف ای  مقتالته   نحوی متقتد  و متت خر تعریف جتامع و متانعی از »ماتاوزه« نیتافتنتد
 نخستی  تعریف جامع و مانع از مااوزه به عنوان نسبتی میان فعل و اسم است.

 . مبنای نظری پژوهش2
نگاه كلی در میان دانشمندان ادب عربی قابل پیاویی    2در حوزه تعیی  معانی كلمات،  

نظر معنا هستتند؛ دو ،   1استت: نخستت، نگاه كستانی كه برای هر كلمه تنشا قائل به  
برای   داننتد. ای  اختلاف موجتب كلمته جتایز می  1كستتتتانی كته وجود چنتد معنتا را 

ای در میان متقدمان و معاصتتران گردیده كه طرح آن ماالی دیگر های پردامنهچالش
طلبد. نظریه اصتل معنا حاصتل كار گروهی از دانشتمندان دستته نخستت استت كه بر می

( هر ریشتته را دارای یک  39-  2/33  تا:بی  جنی،اب جنی، )مبنای نظریه اشتتتقاق اب 
دانند و معانی دیگر را به عنوان معانی فرعی به معنای اصتتلی ریشتته معنای اصتتلی می
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دهند. نخستتی  كستی كه ای  نظریه را مطرح كرد و معامی را بر ای  استاس پیوند می
ل عملی فارس است. وی در »معام مقایی  اللغة« ای  نظریه را به شك ترتیب داد، اب 

هتای نظری خود را نیز در كتتاب »الصتتتاحبی فی اللغتة« بر زبتان عربی تطبیق كرد و پتایته
 تشریا نمود. 

در دوره معاصتتر نیز مصتتطفوی در »التحقیق فی كلمات القرآن الكریم« و جبل در 
»المعام الاشتتتقاقی المؤصتتل لألفا  القرآن الكریم« ای  شتتیوه را به كمال رستتاندند.  

اند.  دقت تبیی  نمودههایشتتان مبانی ای  نظریه را بهدر مقدمه كتاب  مصتتطفوی و جبل
( بر استتتاس تبیی   3-  1/48 :    2010؛ جبتل،  5-  1/16ش:    1388)مصتتتطفوی،  

ایشتتتان، اصتتتول ای  نظریته عبتارتنتد از: دلالتت ذاتی الفتا  بر معتانی )تنتاستتتب الفتا  و 
مفردات مشتتتق از هر معانی(؛ نفی ترادف؛ اشتتتقاقی بودن زبان عربی؛ اشتتتراک همه  

ریشته در اصتل یا دلالت محوری؛ ت ثیر صیغه اشتقاقی، جایگاه هر حرف در كلمه و زاویه 
 دید اهل زبان در اختلاف معانی مشتقات هر ریشه. )همان(

جنی را به چالش نكته شتایان توجه در كار جبل ای  استت كه وی نظریه اشتتقاق اب 
دارد. بر استاس ای  نظریه  عامی« را ابراز میجای آن نظریه »الفصتل المكشتد و بهمی

ها و یا ریشتته هر ماده در اصتتل دو حرف صتتحی استتت كه یک حرف صتتحیا به آخر آن
شتود. بدی  ترتیب علاوه بر ها اضتافه مییک حرف عله یا همزه به اول، وستط یا آخر آن

آن دهنده هر اصتتل جایگاه هر حرف در هر ریشتته نیز در تعیی  معنای  حروف تشتتكیل
كنتد برای هر حرف هاتا یتک  اصتتتل مؤثر استتتت. همچنی  وی در كتتابش تلاش می

دهتد. معنتای محوری بیتابتد و معام خود را نیز بر مبنتای »فصتتتول معامی« ترتیتب می
 (3- 1/48 :  2010)جبل، 

فرض نظریه اصتل معنا ای  استت كه هر ریشته )اصتل( معنای واحد معینی دارد كه 
ای ، معانی ابرازی برپیوندد؛ بناون نخ تستتبیا به هم میهمه مشتتتقات آن ماده را همچ

هایی فرعی از دلالت محوری هستتتند و یا استتاستتا از خطا در از ستتوی نحویان یا دلالت
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های گوناگون ماننتد فقته، كلا ، تاریخ و حتی احادی  تحلیتل یا تحمیتل آراء اهل رشتتتتته
پووهش، نخستت دلالت محوری    اند. لذا در ای جعلی استرائیلیات بر قرآن نشت ت گرفته

ع  تبیی  و ستتپ  معانی دیگری كه از ستتوی نحویان ابراز شتتده بررستتی و مواردی از 
گردد تا صتحت و ستقم معانی ها تطبیق شتده ارزیابی میآیات قرآن كه ای  معانی بر آن

 ها با معنای اصلی روش  گردد.ابرازی معلو  و در صورت صحت، رابطه آن

 وری »عن«. تحلیل دلالت مح3
 گوید: »میدهد؛ جز اینكه  ستتیبویه توضتتیا زیادی درباره معنای »ع « نمی

َ
 " ا "عَ م  وأ

متا عتَ فَ     بَ ذلت  وَ   دا الشتتت ءَ ل 
َ
   بَ ولتک ق

َ
   هک ا لتَ كت  ا تتار  فت  ر  نصتتتَ مک   الاوعَ   لَ عتَ ، جَ   جوع  عَ   هک متَ طعَ : أ

َ
د قت

ادواتی می( وی  2/308:  1408)ستتتیبویته،    1.«هک زَ جتاوَ  را در شتتتمتتار  آورد كته »ع « 
سازند؛ اما نه  رف هستند و نه اسم؛ هرچند كه در ادامه،  رف الیه را مارور میمضاف
پتذیرد.  هتا، در برخی مواقع میرا بته دلیتل وقوع »م  «، پیش از آن  ی(عل)و   (ع )بودن  

 )همان(
ماتاوزه ه(،  مبتنی بر عبتارت ستتتیبویته )قتد جتاوز نحویتان، معنتای »ع « را  عمو   

ش:   1384استترآبادي،  ؛  1/147:  1410هشتا ،  اب ؛  67:  1422استكافی،  )  .دانندمی
(  اهرا نزد دانشتتمندان بصتتره ای  تنشا  2/405ش:   1364حستتینی تشرانی،  ؛  4/319

هرچند ایشتان، مقصتود خود را از مااوزه  هشتا ، همان.(  باشتد؛ )اب معنای »ع « می
 كنند. طور دقیق بیان نمیبه

گوید: می  ،داندحاجب كه فایده »ع « را مااوزه میترآبادی، در شترح كلا  اب است 
عد و دوری چیزی از استتمی كه به »ع « مارور شتتده، به ستتبب ایااد  »مااوزه یعنی بک

« یعنی تیر، به وس    القَ عَ   تک یْ مَ مانند: »رَ   ؛شتودوستیله »ع « متعدی میمصتدری كه به
   »ستتتبب رمی، از كمان دور شتتتد و همچنی

َ
«، یعنی او را به ستتتبب   الاوع  عَ  هک مَ طعَ أ

 
َ
 یتک وَ گویند: »رَ «. و اینكه میید    زَ عَ   یَ  الدب   تک یْ دب اطعا ، از گرستنگی دور ستاخت. نیز: »أ
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   لما« یاع    نهک عَ 
َ
ای و «، مَااز استتت؛ گویا تو علم را از او منتقل و دور ستتاختهنهک عَ  هک خذتک »أ

وستیله نشتستت ، از موضتع راستت او، از او «، یعنی بهه  مین  ع  یَ  ستتک لَ گویی: »جَ اینكه می
مْرِهِ فرماید: »فاصتتتله گرفتم. اما اینكه خداوند می

َ
ونَ عَنْ أ

ُ
(، فعل 63)نور/  2«یُخالِف

ا عَنْ طَبَق  »یتااوزون« را تضتمی  كرده استت و »
ً

ای (، یعنی طبقه19)انشتقاق/  «طَبَق
از طبقه   ،ای در شتدتوز استت. پ  هر طبقهاز طبقه پیشتی  خود متاا  ،كه در شتدت

  (320 -4/319ش:  1384استرآبادي، . )تر است«پیشی  خود بزرگ
ای دقیق كه رضتتایت گونهآید كه او نتوانستتته مااوزه را بهاز كلا  استتترآبادی برمی

هتای متعتدد،  كنتد بتا آوردن مثتاللتذا تلاش می  ؛ختاطرش را جلتب كنتد، تعریف نمتایتد
اینكه »ع « را همراه با   ،را برای مخاطبش روشتتت  ستتتازد. از ای  میان  معنای مااوزه

  ،قبول نیستتتت؛ زیرا در ماتاوزه حركتت و انتقتال دانتد، قتابتلاتاز میمَ  ،»روایتة« و متاننتد آن
جای دیگری منتقل شتتد،  نظر استتت ولی شتترط نیستتت كه اگر چیزی از جایی بهمورد

شتود. نباشتد. ماهیت علم ای  استت كه به تعلیم و نقل زیاد می  ،دیگر در جای نخستت
توان آن را بته دلیتل اینكته معلم از یتابتد و نمیماتاوزه و حركتت تحقق می ،پ  در تعلیم
 شود، مااز دانست. آن خالی نمی

ای  استت كه او باوجود   ،رستدال مشمی كه به تعریف استترآبادی وارد به نظر میاشتك 
عد، باز معنای مبدئیت را در ع  در نظر داشتتته استتت؛ لذا حركت را در   ،پذیرش معنای بک

كه حفظ فاصتتله لزوما  به معنای حركت نیستتت و داند. درحالیلاز  می  ،مانند م   ،ع 
گوییم:  وقتی می  :وقف از حركت حاصتتتل شتتتود. مثلا  تواند گاه با حركت نكردن یا تمی
تر نشتتد  و از حد معینی به او نزدیک  :رستتاند كه«، ای  معنا را میه  مین    یَ عَ  ستتتک لَ »جَ 

بافاصتله از ستمت راستت او نشتستتم؛ نه اینكه نخست نزد او بود  و كمی از او دور شد  و 
 « یا »ی  رْ   عک عَ   ستتتاهک اگر بگوییم: »كَ   ،نشتتتستتتتم. همچنی 

َ
یعنی با   ،«  جوع  عَ  هک مَ عَ طْ أ

نگذاشتتت برهنگی و گرستتنگی را تاربه كند و   ،پوشتتاندن جامه بر او یا دادن غذا به او
 ستتاهک »كَ   :داشتتت. ای  در حالی استتت كه اگر بگویدبرهنگی و گرستتنگی را از او دور نگه
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 ی  رْ   عک م  
َ
كه شخر برهنه یا رساند كه پ  از آنای  معنا را می  ،«  جوع  م   هک مَ عَ طْ « یا »أ

گرستتنه شتتد و ستتوز و درد برهنگی و گرستتنگی را تاربه كرد، با پوشتتاندن جامه و دادن 
 او را از تحمل رنج برهنگی و گرسنگی رهایی بخشید. ،غذا 

عد«، معتقد استتتت: »ع  برای خطیتب استتتكتاف  درباره معنتای ع  و تفتاوتش با »بَ 
 رستاندن تعدی  

َ
 هک مَ طعَ و گذشتت  چیزی از چیز دیگر وضتع شتده استت. در مثالی مانند: »أ

توانی بگویی:  زیرا می  ؛عد، نزدیک استتت«، ع  به معنای بَ ي  رْ   عک عَ  ستتاهک و كَ    جوع  عَ 
 
َ
اما اصتل در ایناا ای  استت كه در كلا  ع  ذكر   ؛«ي  رْ عک   عدَ بَ   ستاهک و كَ   جوع    عدَ بَ  هک مَ طعَ »أ

پیش از   بعد« گاهی برای چیزی استتت كه زمانش از زمان شتتیء  نه »بعد«؛ زیرا »  ،شتتود
 ،پیش از خود  رود كه با شتتیء  بستتیار مت خر استتت و گاهی برای چیزی به كار می  ،خود
ستوی چیز دیگری بگذرد؛  اما »ع « برای چیزی استت كه از چیزی به  ؛زمان استتهم

 گویند: »كه زمانشتان به یكدیگر متصتل استت. پ  وقتی میدرحالی
َ
و    جوع  عَ  هک مَ طعَ أ

«، مراد ای  استتتت كه هنگامی كه او گرستتتنه شتتتد، طعامش داد و ش  طَ   عَ عَ   قاهک ستتتَ 
 (67: 1422اسكافی، ) هنگامی كه تشنه گشت، او را سیراب ساخت«.

كند؛ زیرا اگر تحلیل استتتكافی یعنی ای  تعریف استتتكافی توضتتتیا بالا را ت یید می
دقیقا  به همی  معنا است كه فرد برهنه یا گرسنه، رنج برهنگی اتصال زمانی را بپذیریم،  

اش كشنه و مندرس، یا شتكمش از غذا تشی كه جامهو گرستنگی را تحمل نكرد و همی 
ای بخشتید یا او را غذا داد. پ  ای  فرد ستوز برهنگی و درد گرستنگی را شتد، به او جامه

 تاربه نكرد و از آن دور داشته شد.
استتت. یعنی چیزی از آنچه كه ع  بر ستتر آن   هید: »ع  برای مااوز گوطشرانی می
مرور استتت؛ به اینكه چیزی از مبدئی    دو گونه استتت: یا به  ،كند. تااوزآمده، عبور می

منتقل شتود و به شتی ی كه ع  بر ستر آن آمده، برستد و از آن رد شتود؛ یا به صتدور استت 
آید، ور، چیزی كه ع  بر ستر آن میبه اینكه چیزی از چیزی منتقل شتود )یعنی در صتد

گذرد، از مبدأ دیگری آغاز نشتده استت( مبدأ حركت نیز هستت و چیزی كه از حد  آن می
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و ای  نوع دو ، مااوزه ابتدائی استتتت كه صتتتحیا استتتت برای آن هركدا  از »ع « یا 
گونه اند یا معنوی. پ  تااوز چشار  »م  « آورده شتود و هركدا  از ای  دو معنا، یا حستی

معنوی به   -4مرور،    معنوی به  -3حسی به صدور،    -2مرور،    تااوز حسی به  -1است:  
 (2/405ش:  1364حسینی تشرانی، ) صدور«.

شتتتود و ای  بنتدی طشرانی، موجتب خلط میتان معنتای »ع « و »م  « میتقستتتیم
 « در مااوزه به با قبول صتحت آوردن هركدا  از »ع « و »م    ،چیزی استت كه او خود

واب صتت رستتد، نظر استتترآبادی و استتكافی، به  . به نظر میآن را پذیرفته استتت  ،ورصتتد
كننده گذشتت  چیزی از چیزی و فاصتله گرفت  از آن تر استت. یعنی »ع «، بیاننزدیک

 كند كه چیزی میان دو چیز واسطه است. است؛ یا اینكه بیان می
گونه موارد، ع  را جا محل اختلاف بستیاری از دانشتمندان استت؛ زیرا در ای همی 

اند. ای  معنا همان استت كه بستیاری از علما در فرق دانستتهیا »بَعد« به معنای »م  « 
هک عَ  اند كه اگر روایت با »ع « متعدی شتود، به « ذكر كردهنهک م    هک تک یْ وَ « یا »رَ نهک عبارت »رَوَیْتک

 « متعدی شود، به كند؛ اما اگر با »م  واسطه نقل میا  است كه راوی، روایت را بای  معن
كنتد. نقتل می ،ای  معنتاستتتت كته راوی، روایتت را مستتتتقیمتا  از صتتتاحتب اصتتتلی كلا 

نامد، مااوزه  شرانی مااوزه به صتدور میطپ  اصتولا  آنچه  (  1/511تا:  بیستیوط ،  )
به وستاطت استت نه صتدور؛ زیرا اصتولا  آنچه به نظر طشرانی مبدأ مااوزه استت، واستطه 

فشماند كه آنچه كه صتادر شتده مستتقیما  از مبدأ و منشت  اصتلیش استت و ای  معنا را می
حركتت   ای در میتان بوده كته اگر ای  واستتتطته نبود، ای حركتت نكرده؛ بلكته واستتتطته

 گشت. پذیر نمیامكان
وستتتیله آن رها كرد ؛ نه « یعنی تیر را از طریق كمتان و بهوس    القَ عَ   هک تتک یْ مَ »رَ   :مثلا  

نه   ؛اینكه از مبدأ كمان رها كرد . اصتتولا  مبدأ حركت تیر محل ایستتتادن كماندار استتت
هک م    هک یتتتک مَ گوییم: »رَ زه كمتتان. پ  می تیر  نتتا«     ایناتتا هتتدف  از  را  و قرار داد (  )او 

« و وس    القَ عَ   هک تتک یْ مَ گوینتد: »رَ كته معمولا  مینتا«؛ همچنتان  هک عَ   هک یتتک مَ گوییم: »رَ نمی
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یعنی طریق    ،«د  مْ   عَ عَ  هک لَ عَ گوییم: »فَ « فصتتیا نیستتت. یا وقتی میوس    القَ م    هک تک یْ مَ »رَ 
وگرنه درهرحال،    ؛عمد بوده و ستتشو یا خطا واستتطه اناا  عمل نیستتت ،اناا  فعل او

خود فرد   ،نیت، منشت  فعلنیت باشتد یا ستوءعمدی باشتد یا خط ی، یا نتیاه حست   ،فعل
 است و نیت فرد منش  عمل نیست؛ بلكه تنشا واسطه است.

حكه شتارح نظریه اصتل معنای اب جبل   لالَةک الم  ة«  فارس استت و خود آن را »الد  وَریب
رمی پیوستتتتته )از جشتت گویتد: »عی  از نرمی ج  دربتاره معنتای حرف عی  مینتامتد، می

ستتتاع و امتتداد( ، نون از ویاز نظر  ( همچنی   1/33:  2010جبتل، )  كنتد.تعبیر می ،ات 
 (37)همان/ كند.امتدادی لطیف در درون یا باط  جرمی یا از آن تعبیر می

گوید: »معنای فصتل معامی »ع «، میجبل درباره معنای فصتل معامی »ع « 
اعتراض چیزی یتا  شورش همراه بتا نوعی لطف استتتت كته در مقتداری از پیچیتدگی و 

نبود  )  :و از آن جمله استتت  (.یابد )پنشان شتتدن آن چیز یا ستتببشاحتباس تاستتم می
«  ة شتک »عانیو مانند بازداشتت  آب در مَ   ( «نَ در »عَ )مانند اعتراض به فضتول   ؛ستبب(
و مانند وجود   ؛عنی(-در ماده عنو)شتتتود  واستتتطه ترشتتتا از آن  اهر میكه بهدرحالی

مانند: »عوان« از گاو و   د؛زیادت و آن  شوری استت كه ستببش در باطنش پنشان باشت 
یعنی اندیشتته فرزندآوری حیوان و زیاد شتتدن طول درخت نخل    :در ماده عون()استتب 

نند درخشتش آب و دیدن اشتیاء و ما  ؛كه حاصتل قوت نموی استت كه در آن پنشان استت
كه علت آن در داخل چشتمه آب و نور پنشانی كه میان چشتم و درحالی  (،در ماده عی )

و نیز    (در عنب )و نیز مانند صتتفای انگور و غیر آن  ؛ها جریان دارد پنشان استتتدیدنی
 (3/1542 همان:)خشک شده گیاه »نصی«(.  (:«نتوتالعک در ») مانند بشره  اهر

ابشامی كه جبل از »ع« دریافته و امتداد لطیفی كه از »ن« استتتنباط كرده، موجب 
ای  معنا برای فصل معامی »ع « گردیده است. اگر به تحلیل نحویان از »ع « دقت 

معنای »ع « چندان نزد ایشتتان روشتت  نیستتت؛ زیرا اصتتطلاح   :شتتودكنیم، معلو  می
جب شتده تا »ع « در مواردی به كار »مااوزه« اصتطلاح روشتنی نیستت. ای  ابشا  مو
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صدد تعیی   و یا اصولا گوینده دررود كه تعیی  منش  آن یا ممك  نیست و یا دشوار است  
كنتد. یتا هتای نقتل را ذكر نمیمثتل نقتل بتاواستتتطته كته گوینتده همته واستتتطتهآن نیستتتت؛  

گر معلو  نیستت یا بیان انگیزه شتخر در پرستش از چیزی كه پاستخ آن برای پرستش
ای  همان اا  كاری كه منشت  مادی ندارد و تعیی  قطعی و دقیق آن دشتوار است و... ان

پ  باید ای  ابشا  را در اصتطلاح كند؛  چیزی استت كه جبل از آن به اعتراض تعبیر می
  ،در نظر گرفتت. شتتتایتد همی  ابشتا    ،در هنگتا  تحلیتل معنتای »ع « در جملته  ،ماتاوزه

 ،به دلیل شتتباهت فراوان ،د كه در بستتیاری از مواردگر تفاوت »ع « با »م  « باشتت بیان
رستد: معنای »ع « هرحال به نظر مینزد نحویان، تعاقبشتان از یكدیگر جایز استت. به

های »ع « خصتتوصتتا  در قرآن و نیز  عد و تداو  فاصتتله باشتتد و از ماموع كاربردحفظ بک 
ع میتان ماموع عنوان وجته جتامتوضتتتیحتات نحویتان در معنتای ماتاوزه همی  معنتا بته

 برداشت است.قابل ،توضیحات ایشان
عتد و دوا  فتاصتتتلته« برای »ع « بتایتد در قرآن پیاویی و بته وستتتیلته  معنتای »حفظ بک

هتای قرآنی تت ییتد گردد؛ لتذا در ادامته، معتانی دیگری كته نحویتان برای »ع « ذكر كتاربرد
ل برخی آیات كه در هشا  تحلیل و نظر مفسران ذیاند، مستند به مغنی اللبیب اب كرده

 گردد.اند ارزیابی میكدا  از آن معانی دانستهها »ع « را به هرآن

 های فرعی عن. تحلیل دلالت4
كنتد؛ معنتای دیگر غیر از ماتاوزه برای »ع « ذكر می  9هشتتتا ، در مغنی اللبیتب  اب 

اطتب هتا را بته مخت دهتد و تنشتا بتا مثتال آنالبتته وی معتانی مورد نظر خود را شتتترح نمی
 نمایاند.می

 . بدلیت 1-4
ا لا متاننتد: »زنتد؛  كنتد و تنشتا مثتال میهشتتتتا  بتدلیتت را تعریف نمیاب  وا یَوْمًِ

ُ
ق وَ اتَّ

یْئًا س  شَِ
ْ

سٌ عَنْ نَف
ْ

(. در حدی  آمده استت: »صتوم  48؛  123)بقره/  3«تَجْزِي نَف
مم عَ 

ک
 (1/147: 1410هشا ، اب ) 4.ب    أ
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رستتتد؛ زیرا بتدلیتت بته معنتای تبتدیتل و نظر نمیمعنتای بتدلیتت در ایناتا صتتتحیا بته 
جتایی چیزی بتا چیزی استتتت؛ امتا در ایناتا، حتداكثر نیتابتت و وستتتاطتت فشمیتده  جتابته

زیرا فرد جزا دهنده یا   ؛صتورت، »ع « به معنای اصتلی خود خواهد بودای شتود. درمی
آن را به   ،كند و خودصتتائم، جزاء یا صتتو  را از كستتی كه به ع  مارور شتتده، دور می

یا ستتنگینی تكلیفی كه بر   ،از رستتیدن عاقبت ستتوء فعل  :دیگرعبارتگیرد. بهعشده می
 كند.جلوگیری می ،عشده شخر است به او

 . استعلا  2-4
هِ مانند:  شتتود؛  در ای  فرض، »ع « جانشتتی  »علی« می ِِِ س

ْ
لُ عَنْ نَف

َ
ما یَبْخ إِنَّ

َ
  «»ف

 الأصبع:  ( و سخ  ذی38)محمد/

فْ  ک عَمم »لاه  ابْ 
َ
لْ بَ، لا أ ب  ضتَ   تَ ف  حَستَ

 
 
 

نتتْ 
َ
أ وَلا  نت  ،  دَ عتَ ختْ تَ  تتَ فتَ انت      5زونت یتت 

 

یْرِ عَنْ ذِكْرِ همچنی  گفتته شتتتتده، قول ختدای تعتالی »
َ

خ
ْ
بَّ ال تُ حُِ حْبَبِْ

َ
ي أ إِنِّ

ي ( از همی  معناست. یعنی حب  خیر را بر یاد خدا مقد  داشتم. نیز گفته 32)ص/  «رَبِّ
ق به حال محذوف استت. یعنی   :شتده »ع « در ای  آیه، بر معنای خودش استت و متعلم

  «. رمانی نیز از ابوب  رَ  كر    ذ  فا عَ ر  نصتَ »مک 
َ
   بتک حبَ عبیده حكایت كرده كه أ

َ
 عیرک البَ  بب حَ از »أ

اش،  حبابا« )شتر زانو زد و حركت نكرد(، آمده است. پ  ع ، به اعتبار معنای تضمنیإ  
ایستتاد . بر ای  اش استت. یعنی م  از یاد پروردگار  بازمتعلق به آن و بر معنای حقیقی

 (1/147: 1410هشا ، اب )اساس، »حب  الخیر« مفعول لأجله است«. 
كدا  باره هیچهشتا ، دراستت و كلا  اب  اش آمدهدر ایناا نیز ع  به معنای اصتلی

 هایش درست نیست.از مثال
لُ عَنْ فرمتایتد: »قول ختداونتد »علامته طبتاطبتائی می

َ
ا یَبْخِ مِ إِنَّ

َ
لْ فِ

َ
وَ مَنْ یَبْخِ

هِ  ِِِ سِ
ْ

كنتد؛ زیرا ختداونتد متال  (، یعنی خیر را از نف  خویش منع می38)محمتد/  6«نَف
مند شتود، بلكه ای  درخواستت برای آن استت كند تا از آن بشرهایشتان را درخواستت نمی

مند شتتوند. پ  امتناع كنندگان در آنچه كه خیر دنیا و آخرتشتتان استتت، بشرهكه انفاق
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(  18/249ق:    1390طباطبایی،  ) ایشتان از انفاق مال، امتناع از خیر خودشتان استت«.
متال را بر  اگر ع  را در ای  آیته بته معنتای »علی« بتدانیم، معنتایش ای  استتتت كته فرد،

كه از انفاق در راه خدا  گونه نیستتتت و كستتتانیكه ای خود انفاق نكرده استتتت؛ درحالی
واستطه ای  شتان، ابایی نداشتتند؛ اما بهزدند، از انفاق آن برای خود و خانوادهسترباز می

 اند و ای  همان معنای مااوزه است. بخل، خیر كثیری را از خود دریغ داشته
دَاوُودَ فرمتایتد: »ص« در تمایتد از ستتتلیمتان نبی میختداونتد در ستتتوره » ا لِِ

وَوَهَبْنَِ
ابٌ   وَّ

َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
یْمَانَ نِعْمَ ال

َ
ل جِیَادُ * سُِِ

ْ
افِنَاتُ ال یِّ الصَِِّ عَشِِِ

ْ
یْهِ بِال

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
 *إِذ

حِجَِ 
ْ
ال ی تَوَارَتْ بِِ ی حَتَّ یْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ

َ
خ

ْ
بَّ ال تُ حُِ حْبَبِْ

َ
ی أ  إِنِّ

َ
ال

َ
قِ

َ
ا    *ابِ  ف وهَِ رُدُّ

عْنَاقِ 
َ ْ
وقِ وَالأ طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّ

َ
یَّ ف

َ
 («33- 30ص) 7عَل

آنچته در بستتتیتاری از تفتاستتتیر ذیتل ای  آیتات آمتده، نمونته بستتتیتار جتالبی از تحكم و 
الستلا (، با گوید: »ستلیمان )علیهتحمیل بر كلا  الشی استت. زمخشتری در كشتاف می

ها را از استب غنیمت گرفت. گفته شتده، ای  استب  اهل دمشتق و نصتیبی  جنگید و هزار
ها را از عمتالقته غنیمتت گرفتته بود. و گفتته شتتتده از دریا بیرون پدرش به ارث برد و او آن

كته بتال داشتتتتنتد. ستتتلیمتان روزی پ  از گزاردن نمتاز اولی ) شر( بر حتالیآمتدنتد در
ه طول كشتید تا ها را بر او عرضته دارند. ای  عرضت مستندش نشتستت و خواستت تا استب

گاه كه خورشتید غروب كرد و او از نماز عصتر یا ذكری كه در عصترگاه داشتت، غافل  آن
گاه نكردند؛ پ  او به خاطر آنچه از دستتت داد،  شتتد. اطرافیانش از او ترستتیدند و او را آ

ها فقط صتتد گرداند و برای تقرب به خدا كشتتت و از آنها را بازاندوهگی  شتتد؛ پ  آن
ها استت. اند و هرچه استب نیكو كه اكنون در دستت مرد  استت، از نستل آنرأس باقی م

ها را قربانی كرد، خدا بشتر از آن را به او داد و آن باد بود كه به گفتته شتتتده، چون او آن
 (4/93ق:  1407زمخشری، )یافت«. فرمان او جریان می

ذكر نكرده،   او سپ  جملات آیه را مطابق همی  افسانه كه هیچ منبعی هم برایش
ي«بتاره معنتای  كنتد. او درتحلیتل می یْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ

َ
خ

ْ
بَ ال تُ حُِ حْبَبِْ

َ
گویتد: می  »أ
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َ
شتود. گویا ستلیمان گفته استت: « متضتم  فعلی استت كه با »ع « متعدی میبتک حبَ »أ
 
َ
ی« )دوستتی خیر را جایگزی  یاد پروردگار  كرد (... و خیر ب  رَ   كر    ذ  عَ   یر  الخَ  بب حک   تک بْ نَ »أ

ضتمیر مستتتر در »توارت« را هم به »شتم « )همان(  مال استت و مال استب جنگی. 
گرداند تا همه چیز درستت شتود؛ با ای  توجیه كه ذكر »عشتی« در آیه ستابق، برای میبر

ه دلالت بر وی قول صتتتحیا را با لفظ »قیل« ك)همان(  ذكر »شتتتم « كافی استتتت. 
گردد؛ یعنی در گوید: گفته شتده ضتمیر به »صتافنات« بازمیآورد و میكند میضتعف می

حااب »تاریكی«! پنشان شتد. ستپ  مستا در آیه بعد را هم در كمال تعاب به مستا با 
ها را قطع كرد. های استتبها و گردنكند تا بگوید ستتلیمان ستتاقمعنا می  !شتتمشتتیر

 )همان(
ای بوده استتتت! همی  داستتتتان با تفاوت اندک در چگونه قربانیدانیم ای   ما نمی

كْر    علامه 1بیشتتتر تفاستتیر نقل شتتده استتت. بَ الْخَیْر  عَْ  ذ  حْبَبْتک حک
َ
طباطبایی هم »أ

گوید: ستتلیمان  كند ولی برای رفع اشتتكال عصتتمت میگونه تفستتیر میرَبم « را همی 
؛ پ  عبادت خدا او را از عبادت دیگر ها را در راه خدا دوستت داشتتالستلا  استبعلیه

 (202- 17/203ق:  1390طباطبایی، )تر بود. خدا غافل كرد؛ جز اینكه نماز مشم
های فراوان بر ها را در چند صتفحه با استتدلالرازی، با قاطعیت، همه ای  ادعافخر

ر پاستخ  كند و در پایان با استتشتشاد به ستیاق آیات دفستاد همه اجزای تفستیر بالا رد می
الستتتلا (، بر گوید: »تقدیر آیه ای  استتتت كه ای محمد )علیهبه كفار منكر قیامت، می

گویند، صتتتبر ك  و بنده ما ستتتلیمان را یاد ك «. ای  كلا ، زمانی شتتتایستتتته  آنچه می
الستتلا ( در ای  قصتته اعمال شتتایستتته و اخلاق خواهد بود كه بگوییم: ستتلیمان )علیه

ر طاعت خدا صتبر و از شتشوات و لذات اعراض كرده استت؛ ای نشتان داده و بپستندیده

 

؛ الاامع  7/56  :كثیر؛ تفستتیر اب 357-  8/359  :؛ مامع البیان8/561  :برای نمونه نک: التبیان ف  تفستتیر القرآن 1
  : ؛ البرهتان فی تفستتتیر القرآن 296-  4/298  :؛ تفستتتیر صتتتافی5/309  :؛ التدر المنثور192-  15/198  :لأحكتا  القرآن

 .190-  23/192  :؛ روح المعان 4/653
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اما اگر مقصتتود از قصتته ستتلیمان در ایناا ای  باشتتد كه او بر گناهان كبیره اقدا  كرده 
- 26/392ق:    1420رازی،  فخر)استتت، ذكر ای  قصتته شتتایستتته ای  موضتتع نیستتت.  

390) 
داند كه ی  میوی پ  از ابطال تفستتتیر فوق تفستتتیر حق مطابق با الفا  قرآن را ا 

آله( مطلوب بوده استتتت و وعلیهالله»رباط الخیل« در دی  او مانند دی  محمد )صتتتلی
ها را نزدش حاضتر كنند و چون او برای جنگ به استبان محتاج شتد، دستتور داد كه آن

ها را برای تقویت دی   ها را به خاطر دنیا دوستتت ندار ؛ بلكه آنگفت: »م  ای  استتب
 )همان(.. خدا دوست دار .

شتتتریف )شتتتریف مرتضتتتی هم پیش از او همی  معنا را از ای  آیه دریافته استتتت. 
 پ  معلو  شتتتد كه »ع « در ای (  92-  95تا:  بیمرتضتتتی، 

َ
« در تک بْ حبَ جا متعلق به »أ

همان معنای اصتلی خودش استت و هیچ ضترورتی برای هیچ تقدیر و تضتمی  و نیابت  
نتاتوهتا« هم بته »د  ت« و »رک وارَ و... نیستتتت. ضتتتمیر در »تَ  گردد، نته بته می« بتازالصتتتاف 

»شتتم «. مطابق نقل مرتضتتی، تنشا كستتی از مفستتران متقد  كه ای  قول را با همه 
 (93)همان/ است. 1مسلم، محمد ب  بحرلوازمش پذیرفته، ابو

 . تعلیل 3-4

تِغْفارُ  مانند:  در ای  حالت، »ع « جانشتتتی  »ل« استتتت؛   ِِْ إِبْراهِیمَ  »وَ ما كانَ اسِ
دَة    عَنْ مَوْعِِ

َّ
هِ إِلا بِیِ

َ
َ  ( و  114)توبته/  8«لِأ وْلِِ

َ
ا عَنْ ق اركِِي آلِهَتِنِ ا نَحْنُ بِتِ  «»وَ مِ

 (. جایز استت كه »عَ 53)هود/
َ
تار ك « باشتد؛ یعنی »وَ ما کَ ول    ق «، حال از ضتمیر در »ب 

نا صتادریَ   شَت  تار ك  آل   ب 
 عَ   نَحْ ک

َ
ت. زمخشتری درباره آیه «. ای  رأی زمخشتری است بَ ول    ق

یْطانُ عَنْها هُمَا الشَِِِّ
َّ
زَل

َ
أ

َ
گفته استتتت: اگر ضتتتمیر هاء به شتتتارة   (36)بقره/  9«»ف

بتازگردد، معنتا ای  استتتت كته شتتتیطتان آن دو را بته ستتتبتب آن درختت بته لغزش انتداختت 

 

)ق(، كاتب، نحوی، ادیب، متكلم و مفستتر معتزلی و از رجال دولت عباستتی استتت. »الناستتخ   254-  322اصتتفشانی،   1
 (768، 1مالد از آثار او است. )دانشگستر  14والمنسوخ« و »جامع الت ویل لمحكم التنزیل« در 



نام
هش

پوو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 

د اد
نق

 ۀ
25 

 

 
 اصل معنا هیبر نظر  ی»ع « در قرآن مبتن یمعنا لیتحل

263 

تُهُ »وَ مَ لت را از آن درخت صتادر كرد و مانند آن استت: ز وحقیقتش ای  استت كه 
ْ
عَل

َ
ا ف

مْرِيعَنْ  
َ
(. اما اگر ضتمیر به جنت بازگردد، به ای  معناستت كه ابلی   82)كشف/  10«أ

 (1/148ق:  1410هشا ، اب )آن دو را از آن دور كرد. 
هشتا  را بدهد و گفته: استتغفار طشرانی تلاش كرده، با توستل به تضتمی ، پاستخ اب 

ای شا به خاطر وعدهدر ایناا متضتم  لزو  استت. یعنی استتغفار ابراهیم برای پدرش، تن
 (2/408ش:  1364حسینی تشرانی، ) كه به او داده بود، بر او لاز  شد.

بر  كه ستبب و مستبب و علت و معلول را در تعلیل نزد علما، اصتطلاحی وستیع استت
. اگر منظور از تعلیل ای  باشتتتد كه »ع « به معنای لا  استتتت، قطعا  ای  معنا گیردمی

ای كه به پدرش داده بود،  الستلا ، تحقق وعدهزیرا هدف ابراهیم علیه ؛نادرستت استت
دهد.  جای »ع « نمینبود. در ستیاق دو آیه بعد، اصتولا  ستیاق اجازه جایگزینی لا  را به

مْر ي«. اما اگر اناا  فعل یعنی نمی
َ
هک لأ یْطانک لشا«؛ یا »ما فَعَلْتک مَا الشتب شک زَلب

َ
توان گفت: »فَ 

ه چیزی بدانیم، یعنی چیزی را طریق و ستتتبتب در اناتا  كاری بدانیم، ای  واستتتطت را به
معنا بدون نیاز به توجیشاتی مانند نیابت یا تضتتتمی ، از ع  به معنای مااوزه قابل فشم  

 است. 
قو  مشتتترک عتاد در پتاستتتخ دعوت پیتامبرشتتتتان هود   ای دیگر:بته عنوان نمونته

وا یا هُودُ ماگویند:  الستتلا  میعلیه
ُ
نَة  وَ ما نَحْنُ بِتاركِي آلِهَتِنا عَنْ  »قال جِئْتَنا بِبَیِّ

َ  بِمُؤْمِنینَ 
َ
وْلَِ  وَ ما نَحْنُ ل

َ
 ( 53)هود/ 11«ق

 طبری »عَ 
َ
 ک« یتا »م  ولت  قَ ک« را »ل  ولت    ق

َ
   جتل    أ

َ
طبری،  )استتتت.  « معنتا كردهکَ ولت  ق

   :عطیه معتقد استتتاب (  12/36ق:    1412
َ
لشه ک یعنی قول تو ستتبب ترک آول  »ع  ق

 ق:  1422عطیته،  اب )زیرا كلا  تو ختالی از نشتتتانته استتتت«.   ؛شتتتوداز ستتتوی متا نمی
هتا« شتتتبیته  دَ عتَ وَ   ة  دَ وعت    مَ حیتان برای تقویتت ای  قول آن را بته عبتارت »عَ ابو(  3/181

 (6/167ق:  1420حیان، ابو)داند. می
 زمخشتتری عبارت »عَ 

َ
داند. در نا« میت  شَ « را حال برای ضتتمیر در »تاركی آل  کَ ول    ق
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 عَ   ریَ  نتا صتتتاد  تَ شَ آل    کک ترک نتیاته تقتدیر آیته را »متا نَ 
َ
زمخشتتتری،  )كنتد. « بیتان میکَ ولت    ق

 (2/403ق:  1407
بلكه مطابق نظر خضتر   ؛رستاندبر استاس كلا  زمخشتری »ع « تعلیل صترف را نمی

كنند میالستتلا  به او ت كید  اول اینكه قو  هود علیه  :شتتوددو مطلب از آیه فشمیده می
شتتان را ترک نخواهند كرد و هیچ بح  و جدلی را در ای  باره نخواهند  كه هرگز خدایان

الستلا  را تحقیر و شتایستتگی و اهلیت هود علیه  ،پذیرفت. دو  اینكه ایشتان با ای  كلا 
 (314ق:  1409خضر، )كنند. تبعیت را از او نفی می

 . هم معنا با بَعد 4-4
بِحُنَّ متاننتد:  نظر دارد؛  بعتد« را نیز در  هشتتتتا ، »م در ایناتا اب  ِِْ یُصِ

َ
ل  ل لِیِ

َ
ا ق »عَمَِّ

عِهِ (،  40)مؤمنون/  12«نادِمینَ  كَلِمَ عَنْ مَواضِِ
ْ
ونَ ال

ُ
ف (، به دلیل 46)نستاء/  «»یُحَرِّ

هِ گویتد:  اینكته در جتایی دیگر می عِِ ِِِ دِ مَواضِ تَرْكَبُنَّ ( و متاننتد:  41)متائتده/  «»مِنْ بَعِْ
َ
»ل

ا عَنْ طَبَق  
ً

ق:    1410هشتا ،  اب )  ( یعنی حالتی پ  از حالتی«.19)انشتقاق/  13«طَبَق
1/148) 

در ابتدای ای  مبح  گذشت كه خطیب اسكافی، میان ع  و بعد، قائل به دو فرق 
اما »بعد«، بر   ؛استتتت: نخستتتت اینكه: در ع ، میان دو چیز اتصتتتال زمانی وجود دارد

كنتد. دو  اینكته: در »ع « حركتت و تعتدیته وجود دارد؛ امتا در تراخی زمتانی دلالتت می
شتتتود كه: »بعد«  رف استتتت و ای  می  ،»بعتد« ای  تعدیه نیستتتت. نتیاه ای  دو فرق

فعل به اسم پ  از خود را ندارد. لذا معنای مااوزه از »بعد« رساندن معنای  اصولا  توان  
ستتوره مائده، »بعد« را با  41ود. به همی  دلیل استتت كه خداوند در آیه  شتت فشمیده نمی

« غیر از »بعدَ مواضتعه« استت. بیش ه  ع  ْ  بَعْد  مَواضت    ،تر تفاستیر »م « ذكر كرده؛ زیرا »م 
  :مانند   ،ذیل ای  آیه، مشتاهده شتد و تفستیر »ع « به »بعد«، حتی در تفستیرهای ادبی

  1و »الدر المصون« نیز ذكر نشده بود.المحیط«  القرآن«، »البحر »مااز

 

حیان، البحر المحیط فی التفستتیر:  ؛ ابو187-5/186، الدر المصتتون:  ستتمی  الحلب ؛  2/58مااز القرآن:  ،  عبیدهابو 1
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میَ « ای  معنا را میاگر خداوند می حک ب ناد  ب 
صتتْ یل  لَیک ل 

َ
رستتاند كه پ  فرمود: »بعد ق

ایشتان از كارشتان   ،شتود و درنتیاهاز گذشتت زمانی كوتاه، فرایند عذاب ایشتان آغاز می
ا قلیل«، ای  مطلب را می  ؛گردندپشتتیمان می شماند كه عذاب ایشتتان فاما عبارت »عم 

كنند و به فاصتله اندكی، آغاز شتده؛ اما ایشتان در حال حاضتر، حلول عذاب را درک نمی
شوند. بر ای  اساس، مضمون ای  آیه نظیر  گاه پشیمان میشود و آنبرایشان آشكار می

ا  آیتاتی متاننتد:   مَِ ا إِنَّ مًِ
ْ
ل

ُ
امَی ظ یَتَِ

ْ
 ال

َ
مْوَال

َ
ونَ أ

ُ
كُل

ْ
أ ذِینَ یَِ

َّ
ونَ فِي بُطُونِهِمْ »إِنَّ الِ

ُ
كُل

ْ
أ یَِ

عِیرًا وْنَ سَِ
َ
ل یَصِْ كند كه مال (، خواهد بود كه بر ای  دلالت می10)نستاء/  14«نَارًا وَسَِ

شتتود، برای خورنده آن آتش استتت؛ هرچند یتیم، در همان زمان كه به  لم خورده می
اونتد  ختد  :دیگرعبتارتكنتد، ای  حقیقتت را درنیتابتد. بتهكته فردی كته بته یتیم  لم می

خواهد بفرماید:  شتوید؛ بلكه میشتما پ  از فلان مدت پشتیمان می  :خواهد بگویدنمی
شتتوید و میان ای  كار زشتتت امروز شتتما و پشتتیمانی شتتما  زودی پشتتیمان میشتتما به
ای نیستت. ای  معنا از »ع « كه مفید دوری و فاصتله استت و تركیب آن با قلیل  فاصتله

شتتود و تفستتیر آن به بَعد،  خوبی فشمیده میمرد، بهشتت كه ای  فاصتتله و دوری را كم می
 برد.ارزش معنایی آن را از میان می

عِهِ درباره عبارت   كَلِمَ عَنْ مَوَاضِِ
ْ
ونَ ال

ُ
ف كَلِمَ ( و46)نستاء/  «»یُحَرِّ

ْ
ونَ ال

ُ
ف »یُحَرِّ

عِهِ  (، هرچند هر دو عبارت وصتف یشود استت، اما در ستوره 41)مائده/  «من بعد مَوَاضِِ
شتود. یعنی ایشتان وستلم( وصتف میوآلهعلیهاللهار یشود در مقابل پیامبر )صتلینستاء، رفت

شتنوند، آن را از موضتعش جاباا  وستلم( را میوآلهعلیهاللههمی  كه كلا  پیامبر )صتلی
كننتد. یعنی پیش از اینكته آیه نزد مختاطب استتتتقرار یابد،  ای دیگر تفستتتیر میگونهو به
رستتاند.  وضتتوح ای  نكته را میكنند. ذیل آیه بهتحریف می زمان با شتتنیدنش، آن را هم

یْنَا  مِعْنَا وَعَصَِِ ونَ سَِِ
ُ
ول

ُ
عِهِ وَیَق كَلِمَ عَنْ مَوَاضِِِ

ْ
ونَ ال

ُ
ف ذِینَ هَادُوا یُحَرِّ

َّ
»مِنَ ال

 
َ
هُمْ ق نَّ

َ
وْ أ

َ
ینِ وَل نَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّ سِِِِ

ْ
ل
َ
یَا بِأ

َ
مَع  وَرَاعِنَا ل یْرَ مُسِِِْ

َ
مَعْ غ وا وَاسِِِْ

ُ
ال

 

7/562-563. 
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هُ 
َّ
عَنَهُمُ اللِ

َ
كِنْ ل

َ
وَمَ وَل

ْ
ق

َ
هُمْ وَأ

َ
انَ خَیْرًا ل كَِ

َ
ا ل رْنَِ

ُ
مَعْ وَانْظ ِِْ ا وَاسِ طَعْنَِ

َ
ا وَأ مِعْنَِ َِِ سِ

 
ً

لِیلا
َ
 ق

َّ
 یُؤْمِنُونَ إِلا

َ
لا

َ
رِهِمْ ف

ْ
 (46)نساء/ 15«بِكُف

فترمتتایتش و  قترآن  بتتا  یتشتود  رفتتتتار  بتته  متربتوط  آیتته،  ایت   پتیتتامتبتر  پت   هتتای 
ستتتوره متائتده بته رفتتار یشود بتا تورات و  41م( استتتت. امتا آیته  وستتتلوآلتهعلیتهاللته)صتتتلی
هتای  كته نشتتتانتهپردازد. یعنی ایشتتتان پ  از آنهتای پیتامبری پیتامبر در آن مینشتتتانته

كیشتان خود تفسیر پیامبری پیامبر را در كتاب خود دیدند و به آن اقرار كردند و برای هم
امیدند و شتتناخت ایشتتان از ای  حقایق كردند و خود را منتظر  شور پیامبر آخرالزمان ن

ونَهُ ای شتتد كه خداوند در وصتتفشتتان فرمود:  گونهبه
ُ

كِتَابَ یَعْرِف
ْ
ذِینَ آتَیْنَاهُمُ ال

َّ
»ال

بْنَاءَهُمْ 
َ
ونَ أ

ُ
ها و استتقرار كتاب و (، پ  از همه ای  واقعیت146)بقره/  16«كَمَا یَعْرِف

صتتترار بر مخالفت پیامبر، آن را حقایقش نزد ایشتتتان و قومشتتتان، به خاطر لااجت و ا 
حَقَّ كته ختداونتد فرمود:  تحریف كردنتد. همچنتان

ْ
یَكْتُمُونَ ال

َ
نْهُمْ ل ا مِّ

ً
رِیقِ

َ
»وَإِنَّ ف

مُونَ 
َ
هِ   :(. نیز فرمود146)بقره/  17«وَهُمْ یَعْل رُوا بِِ

َ
وا كَف

ُ
ا عَرَف اءَهُمْ مَِ ا جَِ مَِّ

َ
ل

َ
  18«»ف

ا شتتتود:  ستتتوره متائتده فشمیتده می  41خوبی از آیته  (. ای  مطلتب بته89)بقره/ هَِ یُّ
َ
ا أ »یَِ

ا  آمَنَِّ وا 
ُ
ال

َ
قِ ذِینَ 

َّ
الِ مِنَ  رِ 

ْ
كُف

ْ
ال ارِعُونَ فِي  یُسَِِِِ ذِینَ 

َّ
الِ   َ یَحْزُنِْ  

َ
 لا

ُ
ول سُِِِ الرَّ

اعُونَ لِ  مَّ ذِینَ هَادُوا سَِ
َّ
وبُهُمْ وَمِنَ ال

ُ
ل

ُ
مْ تُؤْمِنْ ق

َ
وَاهِهِمْ وَل

ْ
ف

َ
اعُونَ  بِأ مَّ كَذِبِ سَِ

ْ
ل

وتِیتُمْ  
ُ
ونَ إِنْ أ

ُ
ول

ُ
هِ یَق عِِ ِِِ دِ مَوَاضِ كَلِمَ مِنْ بَعِْ

ْ
ونَ ال

ُ
ف تُوكَ یُحَرِّ

ْ
أ مْ یَِ

َ
وْم  آخَرِینَ ل

َ
لِق

هِ 
َّ
هُ مِنَ الل

َ
نْ تَمْلَِ  ل

َ
ل

َ
هُ فِتْنَتَهُ ف

َّ
رُوا وَمَنْ یُرِدِ الل

َ
احْذ

َ
مْ تُؤْتَوْهُ ف

َ
وهُ وَإِنْ ل

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ا ف

َ
هَذ

 
ُ
ا أ یْئًِ َِِ هُمْ  شِ

َ
ا خِزْيٌ وَل نْیَِ هُمْ فِي الِدُّ

َ
وبَهُمْ ل

ُ
ل

ُ
رَ ق نْ یُطَهِّ

َ
هُ أ

َّ
مْ یُرِدِ اللِ

َ
ذِینَ ل

َّ
َ  الِ ئِِ

َ
ول

ابٌ عَظِیمٌ 
َ

 (. 41)مائده/ 19«فِي الآخِْرَةِ عَذ
ا عَنْ طَبَق  دربتاره آیته 

ً
تَرْكَبُنَّ طَبَقِ

َ
( نیز پتاستتتخ استتتترآبتادی در 19)انشتتتقتاق/ «»ل

 ابتدای بح  گذشت. 
 فیت. ظر 5-4

برای ای  معنا، بیت شتتعری را جانشتتینی »ع « با »فی«استتت. وی  هشتتا   اب منظور  
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 (1/148ق:  1410هشا ، اب )مثال آورده و هیچ مثال قرآنی ذكر نكرده است. 
هم متنتاقضتتتنتد؛ زیرا وقوع در چیزی كته اصتتتولا  »ع « و »فی« از جشتت معنتایی بتا

شتتتود،  كه از »ع « فشمیده میمفشو  حرف وعاء استتتت، مستتتتلز  نزدیكی و مااوزه  
از لذا   ؛از پذیرش شتاهد شتعری امتناع ورزیدههشتا  هم  اب مستتلز  دوری استت. خود  

 شود. نظر میتر آن صرفبررسی بیش
 . ابتداء 6-4

وْبَةَ عَْ  شتود؛  نظر اب  هشتا ، »ع « جانشتی  »م « میبه ي یَقْبَلک التب ذ 
وَ الب مانند: »وَ هک

و  ه  وَ یَعْفک باد  یم ات  ع  بَ 25)شتوری/ «ا عَ   الستب ول  
ک
(. شتاهد در »ع « نخستت استت. نیز »أ

وا  لک َ  ما عَم  حْستتتَ
َ
مْ أ لک عَنْشک یَ  نَتَقَبتب ذ 

متا وَ لَمْ 16)احقتاف/ «الب ه  حَد 
َ
ْ  أ لَ م  بتم قک (؛ به دلیتل »فَتک

َ  ا خَْر   لْ م  تَقَبب ا27)مائده/ ««یک نب لْ م  نا تَقَبب  )همان( (.271)بقره/ 20«( و »رَبب
اند؛ زیرا دو حرف »ع « و »م  « از جشت لفظ و معنا، به هم بستتیار شتتبیه و نزدیک

اند و در معنا، ابتدا حرف جر  ،و هردواستت مشتترک  »ن« در لفظ »ع « و »م «، حرف 
ای بر منشتتت  وقوع چیزی دلالتت گونتهانتد؛ زیرا هردو بتهو ماتاوزه بته هم بستتتیتار نزدیتک

واسطه معنای  دهد؛ اما »ع « بهكه »م « مبدأ حركت را نشان می  كنند؛ با ای  فرقمی
نوعی   ،دهد. ضتمنا  »ع « در خودهای میانی مستیر را نشتان میمااوزه، یكی از حلقه

كه طشرانی در قستتم دو  ابشا  دارد؛ اما »م « فاقد ای  ابشا  استتت. بنابرای ، همچنان
جتای یكتدیگر بته كتار رونتد )البتته بتا بتهتواننتد  ماتاوزه یعنی ماتاوزه بته صتتتدور گفتته: می

هرحال، مقصتود متكلم،  اما به(  2/406ش:    1364حستینی تشرانی،  )تستاما در معنا(؛  
اگر ماتاوزه بتاشتتتد، بتایتد »ع « را بته كتار گیرد و اگر مبتدئیتت بتاشتتتد بتایتد »م « را بته كتار 

ای  دو   معنتاییجتای یكتدیگر، مستتتتلز  همگیرد و احتمتال وقوع هركتدا  از ای  دو بته
 نیست.

اند، كاربرد یكی از مواضتتعی كه علما در آن بر جانشتتینی »ع « از »م « نظر داده
 16ها ل« استتتت. فعتل »قبتل« و »تقبل« و مشتتتتقات آن،  ب،  ای  دو حرف با ماده »ق
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شود، است. در كاربرد قرآنی آنچه كه مورد قبول واقع میمرتبه در قرآن كریم به كار رفته
  ؛ مانند:شودبه و منصوب ذكر میعنوان مفعولبه

عاء   لْ دک نا وَ تَقَبب ت  رَبب یب رم ْ  ذک لاة  وَ م  قیمَ الصب  (40براهیم/إ ) 21«»رَبم اجْعَلْن  مک
امتا اگر بنتا بتاشتتتد كته منشتتت  قبول بیتان گردد معمولا ای  دو فعتل بتا »م « متعتدی 

 ؛ مانند: شوندمی
مْرانَ  تک ع 

َ
ذْ قتالتَت  امْرَأ نتْتَ »إ 

َ
بَ أ نتب   إ 

نم لْ م  ا فَتَقَبتب ر  حَرب نم  نتَذَرْتک لتَبَ متا ف  بَطْن  مک  إ 
رَبم

میعک الْعَلیمک   (35)آل عمران/ 22«السب
فاعَةٌ  شا شتَ نْشا عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعک قْبَلک م  ا وَ لا یک یْ   ا لا تَاْزي نَفٌْ  عَْ  نَفْ   شتَ وا یَوْم  قک »وَ اتب

ونَ  نْصَرک مْ یک  (123)بقره/ 23«وَ لا هک
 است. موضع خداوند فعل را به »ع « متعدی ساخته 3اما در 

وَ التب  هَ هک نب اللب
َ
دَقات  وَ أ ذک الصتب خک

ْ
ه  وَ یَ  باد  وْبَةَ عَْ  ع  وَ یَقْبَلک التب هَ هک نب اللب

َ
وا أ  لَمْ یَعْلَمک

َ
ابک »أ وب

حیمک   (104)توبه/ 24«الرب
لک التب  یَقْبتَ ذي  وَ التب ونَ«»وَ هک تَفْعَلک یَعْلَمک متا  یم تات  وَ  وا عَ   الستتتب ه  وَ یَعْفک بتاد  ةَ عَْ  ع   25وْبتَ

 (25)شوری/
حاب   صتتتْ

َ
مْ ف  أ ش  یم ات  وا وَ نَتَااوَزک عَْ  ستتتَ لک َ  ما عَم  حْستتتَ

َ
مْ أ لک عَنْشک ذیَ  نَتَقَبب بَ الب ول  

ک
»أ

ونَ  وعَدک وا یک ذي كانک دْق  الب ة  وَعْدَ الصم  (16قاف/حأ ) 26«الْاَنب
« گفتته: »عَ ابو ه  بتاد  وْبتَةَ عَْ  ع    ه  بیتد    عَ ه یعنی م  بتاد    ع  عبیتده دربتاره عبتارت »یَقْبتَلک التب

 »  :گوینتدكته میهمچنتان)از بنتدگتانش(  
َ
  نتکَ م   هک تتک ذْ ختَ أ

َ
 1381ابوعبیتده،  )  .«نتکَ عَ  هک ذتتک ختَ و أ

 (1/268ق: 
ه  »تعتالی »ع « در قول ختدای  گویتد: »عطیته نیز میاب  بتاد   « »م  بته معنتای    «عَْ  ع 

گویی: می  شتود.شتود كه در یک جا فعل به یكی از ای  دو متعدی میفراوان میو   استت
 دَ لا صتتَ »

َ
 لَ عَ فَ »و  ای جز از توانگری نیستتت.()هیچ صتتدقه  «ین    غ  ی و م  ن    غ   عَ لا  إ    ةَ ق

 م    بَ ل  ذَ   لانٌ فک 
َ
 و عَ  ه  ر  طَ و بَ  ه  ر  شتَ   أ

َ
اش )او آن كار را از طغیان و ستركشتی «ه  ر  طَ و بَ  ه  ر  شتَ   أ
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 (3/79ق:  1422عطیه، اب ) اناا  داد(.
نخستتت همان قولی استتت   :كند»ع « دو وجه را نقل می  یرازی درباره معنافخر
گویتد:  كنتد كته میعطیته نقتل شتتتد. وجته دو  را از قتاضتتتی نقتل میعبیتده و اب كته از ابو

زیرا ع  از قبول توبته همراه بتا آستتتان كردن راه بنتده بته    ؛تر استتتت»ع  در ایناتا بلیغ
كند كه قاضتتی ستتپ  خود بر او اشتتكال می دهد«.می  ، خبرای كه پذیرفته شتتدهتوبه

گویتد: استتتت و خود در تبیی  آن میلتت لفظ ع  بته ای  معنتا را تعیی  نكردهكیفیتت دلا
كنتد. پ  عتد دلالتت می»كلمته م  و ع  بته یكتدیگر نزدیكنتد؛ بتا ای  تفتاوت كته ع  بر بک 

   می     یَ عَ   لانٌ فک  َ  لَ جَ »  :شتودوقتی گفته می
َ
رستاند كه او در آن ای  معنا را می  «،میر  الأ

ه« ای  باد    ع  فاصتتله نشتتستتته استتت. پ  كلا  خداوند، »عَ   اما همراه با نوعی  ،جشت
رستاند كه واجب استت توبه كننده در نف  خود معتقد باشتد كه او به واستطه معنا را می

از قبول خداوند دور افتاده استت و برای او همان شتكستتگی حاصتل   ،گناهی كه كرده
گاه خویش دور  و از پیش آید كه مولایش او را طرد كردهای پیش میشتتود كه برای بنده

استتت. پ  لفظ ع  بستتان هشتتداری استتت بر اینكه باید ای  معنا برای تائب  ستتاخته
 (16/141ق:  1420فخر رازی، )حاصل شود«. 
زیرا در برخی مواقع دیگر هم همراه   ؛رستدرازی تبیی  نیكویی به نظر میتبیی  فخر

در علم حدی  مششور است كه اگر   عنوان مثالاست. بهبا سایر افعال از علما دیده شده
 عتک م  »ستَ   :اما اگر بگوید  ؛كندواستطه دلالت می« بر ستماع بینهک م   عتک م  كستی بگوید »ستَ 

خطابی،  )كند. رستتاند كه او خبر را به واستتطه ك  دیگری نقل می« ای  معنا را مینهک عَ 
حیتان،  ابو)استتتت.  رازی را نقتل و قبول كردهحیتان نیز همی  قول فخرابو(  32،  1976
 (5/501ق:  1420

گوید: »تعدیه قبول گیرد. او میآلوستی برای حل مست له نظریه تضتمی  را به كار می
 بَ ل  ذَ   لک قبَ استت. یعنی یَ به ع  به ای  دلیل استت كه معنای تااوز و عفو را تضتمی  كرده

پتذیرد نشتا یعنی ختداونتد توبته را در حتالی از بنتدگتانش میت  تتابوا عَ م الب ش  نوب    ذک ا عَ ز  اتاو  تَ مک 
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 (6/15ق:  1415آلوسی، ) است«.اند در گذشتهكه از گناهانی كه از آن توبه كرده
فشمد. وی پ  از نقل نظریه تضمی ،  اما حلبی ای  معنا را بدون نیاز به تضمی  می

رای مااوزه بر استاس معنای اصتلی خودش استت. گوید: »ع  در ایناا بدر رد آن می
  :كه اگر بگویی گذرد؛ همچنانمعنا ای  استت كه با قبول توبه بندگانش از ایشتان در می

« 
َ
 »  :معنتایش ماتاوزه استتتتت و اگر بگویی  «د  یتْ   زَ عَ   لمَ الع    ذتک ختَ أ

َ
  «نتهک م    لمَ الع    ذتک ختَ أ

 (3/501ق:  1414حلبی، ) معنایش ابتدای غایت است«.
زیرا او هم به همان مثال رایج   ؛رازی استتتری از كلا  فخركلا  حلبی بیان ستاده

عد را در علم حدی  كه در بالا گذشتتت، استتتناد كرده استتت و از »ع « مااوزه و نوعی بک
 است.رازی نقل كردهفشمیده و ای  همان چیزی است كه فخر

بتتاب خودش می را در  نیز »ع «  را ك  ؛فشمتتدزمخشتتتری  از امتتا آن  می متفتتاوت 
وْبتَةَ عَْ  رازی و حلبی تحلیتل میفخر ذي یَقْبتَلک التب وَ التب كنتد. وی ذیتل آیته شتتتریفته »وَ هک

ون یم تات  وَ یَعْلَمک متا تَفْعَلک وا عَ   الستتتب ه  وَ یَعْفک بتاد  كنتد: »گفتته ( بیتان می25)شتتتوری/  «ع 
   :شتودمی

َ
   ءَ یْ الشتب   هک نْ م    تک لْ ب  ق

َ
 لْ ب  و ق

 هک عنْ  َهک تک
َ
و  أ یعنی آن را از او گرفتم و او را مبد  نهک م    هک لتک ب  . ق

 
َ
 و   نتهک عَ   هک لتتک زَ یعنی عَ   نتهک عَ   هک لتتک ب  منشتتت  قبول خود قرار داد  و معنتای ق

َ
هک عَ أ بته ای  معنتا   نتهک بَنْتتک

بر استتتتاس ای  (  4/222ق:    1407زمخشتتتری،  )  كته آن را از او عزل و جتدا كرد «.
ستتتناد و خداوند اعمال بندگانش را می :گیردخضتتتر نتیاه می  ،توضتتتیا زمخشتتتری

پذیرد و از كند. اعمال شتتایستتته را میاعمال صتتالا و ستتی ات را از یكدیگر تفكیک می
 (325ق:  1409خضر، )گذرد. اعمال زشت درمی

ای  معنا نیز معنای مناستبی استت و با كاربرد آن همراه با توبه تناستب دارد. خداوند 
پذیرد كه حاصتتل ندامت از گناه ه ستتوره توبه و شتتوری، توبه را از بندگانش میدر دو آی

مْ  »اما در آیه ستو    ؛استت ش  یم ات  وا وَ نَتَااوَزک عَْ  ستَ لک َ  ما عَم  حْستَ
َ
مْ أ لک عَنْشک ذیَ  نَتَقَبب بَ الب ول  

ک
أ

ة. حاب  الْاَنب صتتْ
َ
و بشتری   ستتناد  ( نیز خداوند اعمال بندگان را می16)أحقاف/«  ..ف  أ

گذرد. اما در مواردی های ایشتان درمیپذیرد و از زشتتیها را جدا كرده و از ایشتان میآن
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گونه  ای و هیچكه ماده قبول با »م « متعدی شده، صرفا منش  عمل بدون هیچ واسطه
كته ختداونتد دربتاره  شتتتود. همچنتانابشتامی و نیز بتدون هیچ تفكیكی پتذیرفتته یتا رد می

ا  الستتتلا  مییتهفرزنتدان آد  عل رْبتانت 
ک
بتا ق رب

َ
ذْ ق  إ 

الْحَقم  ابْنَْ  آدََ  بت 
َ
مْ نَبتَ  فرمتایتد: »وَ اتتْلک عَلَیْش 

  َ هک م  لک اللتب یَتَقَبتب متا  نب إ  بَ قتالَ  لَنتب تک
ْ
ق
َ
َ  ا خَْر  قتالَ لَأ لْ م  تَقَبتب یک لَمْ  وَ  متا  ه  د  حتَ

َ
أ   ْ لَ م  بتم قک فَتک

قیَ   تب السلا   اوند عمل شایسته یكی از فرزندان آد  علیه( در ایناا خد27)مائده/  27«الْمک
كه  یدر پایان نیز پستتر   .را از او پذیرفت و عمل ناشتتایستتت پستتر دیگر را از او نپذیرفت

قیَ  عملش از او پذیرفته شتتده می تب َ  الْمک هک م  لک اللب ما یَتَقَبب نب  «ع »و  «م »پ     «گوید: »إ 
قیَ « اتا نمیانتد و در اینهركتدا  مفیتد معنتایی ویوه تب هک عَ   الْمک لک اللتب متا یَتَقَبتب نب   ؛توان گفتت »إ 

رازی  زیرا عمل متقی  نیازمند تفكیک مطابق نظر زمخشتتری یا تااوز مطابق نظر فخر
 نیست. 

ةَ مِنْ عِبِادِهِ توان گفتت »همچنی  در آیته توبته نیز نمی وْبَِ لُ التَّ بَِ
ْ

ذي یَق
َّ
  «؛وَ هُوَ الِ

ت از گناه و استتغفار از آن و جبران حقوق تضتییع شتده در اثر آن و زیرا توبه مستتلز  ندام
عتد و واستتتطته و بته قول توستتتل بته ختداونتد و اولیتای اوستتتت و همته ای  هتا بته نوعی بک

  زمخشری »عزل« و »إبانه« محتاج است.
بته  .كته در ابتتدای بحت  گتذشتتتت معنتای م  و ع  بته هم نزدیتک استتتتهمچنتان

اند كه در ذیل آیات متعتددی ای  بح  را مطرح كرده  ،همی  دلیتل نحویان و مفستتتران
 ای  اقوال وجود ندارد. از جمله: همه امكان بررسی  ،ایناا به دلیل تنگی ماال

تَقیمَ  ِِْ مُس
ْ
راطََ  ال ِِِ هُمْ ص

َ
عُدَنَّ ل

ْ
ق

َ َ
وَیْتَني لأ

ْ
غ

َ
بِما أ

َ
 ف

َ
هُمْ مِنْ  *  »قال مَّ لآتَِیَنَّ

ُ
ث

یْدیهِمْ وَ مِنْ 
َ
كْثَرَهُمْ  بَیْنِ أ

َ
مائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أ یْمانِهِمْ وَ عَنْ شَِِ

َ
فِهِمْ وَ عَنْ أ

ْ
خَل

اكِرینَ  ( كه مفستران در مقایسته كاربرد م  در »بی  أیدیشم« و 16-17)أعراف/  28«شِ
)خضر،   ؛اند»خلفشم«، ع  را در »ع  أیمانشم« و »ع  شمائلشم« به معنای م  دانسته

1409 ، 324 ) 
تِهِمْ  »وَ نیز در آیته  

َ
لال عُمْيِ عَنْ ضَِِِ

ْ
تَ بِهِادِي ال نِْ

َ
(، ع  را بته 81)نمتل/ 29«مِا أ
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 ( 329)همان: اند. معنای م  دانسته
اگر به مباح  بالا توجه شتتتود و ع  و م  را در هریک از آیات مورد اشتتتاره مطابق 

انتد و ع  و م  هركتدا  مفیتد معنتایی ویوه :شتتتودستتتیتاق آیته بررستتتی كنیم، معلو  می
دهد كه ؛ زیرا »ع « در آیه نخستتت نشتتان میاند  به جای دیگری به كار نرفتهكدا هیچ

ای كه ایشان حضور گونهشود بهشیطان با نوعی تحفظ و استتار به پیروانش نزدیک می
هُ مِنْ فرمتایتد:  یتابنتد؛ همچنتانكته ختداونتد مینمیو فریتب او را در

ُ
بیلِ

َ
هُ یَراكُمْ هُوَ وَق »إِنَِّ

 لا تَرَوْ 
ُ

ث (. در آیته دو  نیز میتل پیتامبر ای  استتتت كته مرد  بتا 30)اعراف/  30نَهُمْ«حَیِْ
هاشتتان از استتاس گمراه نشتتوند؛ نه اینكه گمراه شتتوند و پیامبر پ  از وجود كوری دل

فشماند كه كوری  گمراهی ایشتان را به راه درستت هدایت كند؛ لذا »ع « ای  معنا را می
توان از گمراهی ایشان پیشگیری  ری دل نمیدل ایشان مانع هدایت است و با وجود كو

 . كرد
 . الصاق 7-4

»وَ ما یَنْطِقُ عَنِ   :مانندكار رود؛  جای »ب« بههشتا  ای  استت كه »ع « بهمنظور اب 
هَوی

ْ
(.  اهر آن استت كه »ع « در ایناا بر حقیقت معنای خود استت 3)نام/  31«ال

ق:   1410هشا ،  اب )شود«.  میو معنایش ای  است كه كلا  او از هوای نف  صادر ن
1/148) 

هشتا ، خود، ای  وجه را نپذیرفته، نیازی به بیان پاستخ نیستت؛ اما جایی كه اب از آن
 وضوح در آیه هویدا است.اجمالا  معنای وساطت كه یكی از شقوق مااوزه است، به

ونَِ انتد، ای  آیته استتتت: هتایی كته برای ای  معنتا برشتتتمردهاز نمونته
ُ
ئَل ِِْ َ  عَنِ »یَسِ

تْ  
َ
ل

ُ
ق

َ
 هُوَ ث

َّ
تِها إِلا

ْ
یها لِوَق

ِّ
ي لا یُجَل مُها عِنْدَ رَبِّ

ْ
ما عِل لْ إِنَّ

ُ
اها ق انَ مُرْسِ یَّ

َ
اعَةِ أ السَِّ

لْ 
ُ
َ  حَفِين عَنْها ق نَّ

َ
ونََ  كَأ

ُ
ئَل  بَغْتَةً یَسِِْ

َّ
تیكُمْ إِلا

ْ
رْضِ لا تَأ

َ ْ
ماواتِ وَ الأ فِي السَِِّ

هِ 
َّ
مُها عِنْدَ الل

ْ
ما عِل مُونَ وَ  إِنَّ

َ
 یَعْل

َ
اسِ لا كْثَرَ النَّ

َ
كِنَّ أ

َ
 (187)أعراف/ 32«ل

َ  حَفِيٌ »  :گوید: »ستتتخ  خداوندفراء می نَّ
َ
 »كَِ در    «كَأ

َ
مقد  و   ها«نْ عَ   ين فِ حَ   َ  نَِّ أ
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 ستْ شتود: »یَ مؤخر استت و معنایش می
َ
 شا كَ نْ عَ   بَ لونَ  

َ
گویند:  شا«. در تفستیر میب    ت ف  حَ   بَ نب  

 »كتَ 
َ
 یعنی »كتَ «  ت ف  حَ   بَ نتب  

َ
(  1/399  :1980،  )فراءشا«. )گویا تو به آن دانایی(«.  ب    مٌ عال    بَ نتب  

كتدا  دلیلی اقتامته كته برای هیچحتالیكنتد درفراء در ای  دو آیته بر دو نكتته تت كیتد می
ای  در باشتتد. بنابرنكرده استتت. نخستتت اینكه »عنشا« در آیه متعلق به »یستت لونب« می

 ستتْ در اصتتل چنی  بوده: »یَ آیه تقدیم و ت خیر هستتت و 
َ
 شا كَ نْ عَ   بَ لونَ  

َ
شا«. ای  ب    ت ف  حَ   بَ نب  

میان فعل و قیدش جمله مستتقلی حائل شتود.    ،زیرا جائز نیستت  ؛معنا صتحیا نیستت
شتتتود و بته بتاء متعتدی  « بته ع  متعتدی نمییَ ف  »حَ   :گویتدنكتته دو  اینكته تلویحتا می

 شود، به ع  متعدی شده است. حالی كه در بیتی كه ذیلا از اعشا نقل میشود؛ درمی
َ  حَفِين عَنْهاگوید:  عبیده نیز میابو نَّ

َ
شا« و از همی  معناستت ب    ت ف  یعنی »حَ   «»كَأ

 ستتتْ المَ    ف ه  بت   تک یتْ فب حَ »تَ   :ستتتخ  قو 
َ
البتته وی ( 1/235ق:   1381،  عبیتده)ابو««.  ة  لتَ  

 بت  یتْ فب حَ عبتارت »تَ 
 ف  المَ  ه  تک

َ
توانتد بته  دهتد.  تاهرا ای  عبتارت می« را توضتتتیا نمیة  لتَ ستتت 

ای مانند: در ستتؤال از او به او نیكی كرد ؛ یا ا شار شتتادی كرد ؛ یا به او اصتترار معانی
 كرد  باشد. 

ی فک حَ قتیبته هرچنتد بته عبتارت »تَ اب  « استتتتنتاد كرده، امتا معنتای آیته را    وْ قَ الْ بت    لانٌ ف 
اء و ابو  ب  لَ طَ ب     ت ن  عْ یعنی »مَ   «حَفِين عَنْهاگوید: »كند. وی مینمیعبیده تفستیر مانند فر 

گوینتد:  ورزی(. از همی  معنتا میشتا« )تو در طلتب علم آن اهتمتا  و اصتتترار میم  لْ ع  
ی فک حَ تَ »  (151: 1411، قتیبهاب )«.    وْ قَ الْ ب   لانٌ ف 

شتتتود، مارور میقتیبه، آنچه كه پ  از باء  عبیده و اب در عبارت مورد استتتتناد ابو
 ستْ مَ الْ   ف  ه  ب    تک یْ فب حَ « یا »تَ    وْ قَ الْ ب    لانٌ فک  یف  حَ عنه. یعنی »تَ مستؤول استت نه مستؤول

َ
«، ة  لَ  

 «ها»رساند كه برای كشف مس له به قو  یا به او مراجعه كرد . اما ضمیر  ای  معنا را می
قتیبه  یل، كلا  اب گردد. پ  در ای  تحلمیستتتاعة« در ابتدای آیه بازالدر »عنشا« به »

عبیده ترجیا دارد؛ زیرا هم مراعات مرجع ضتتمیر در آیه شتتده و هم نستتبت به كلا  ابو
اء است. تر از تفسیر ابومنطبق ،تفسیر او با شاهد مثال  عبیده و فر 
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برای اینكه بتوانیم كلا  ای  سته ت  و ستایر مفستران را ارزیابی كنیم، لاز  استت به 
 از نظر اهل لغت توجه كنیم. كاربردهای ای  ماده 

فارس برای ای  ماده ستته اصتتل قائل شتتده: نخستتت: منع؛ دو : استتتقصتتاء و اب 
افزار داشتت . ستپ  در توضتیا اصتل برهنگی و خلاف پایاصترار در ستؤال؛ ستو : پا

یتک »إ  دو  می « تک غْ بالَ  :ة  یب صتتت  وَ الْ    ف ه  یْ لَ گوید: »اما اصتتتل دو  مانند قول ایشتتتان، »حَف 
 ه  بت    تک یتْ فب حَ یعنی در وصتتتیتت بته او مبتالغته كرد  و تَ 

َ
یعنی در اكرا  او مبتالغته   :فَیتْتک حْ ، و أ

«كرد  و »حَ  ستتتَقصتت   ف :فی  )خواستتت  یا   « كستتی كه در ستتؤالؤال  الستت    یعنی »المک
 گوید: كند. أعشی میپرسیدن( اصرار می

تَ فتَ  نْ   ستتتتْ إ 
َ
بب ستتتتائت  فَ    ن  عَ    ل    ل  یتا رک

 ا      عَ  ت  حَف   
َ
    ک یتْ حَ   ه  عشتتتی بت  لْأ

َ
دا أ عتَ   صتتتْ

 ( 102: 1987اعشی، )  

یتتک »انتد: ای  از بتاب  گروهی نیز گفتته یتتک إ    :تک یتْ فب حَ و تَ   لان  فک ب    حَف  ن  « یعنی بته ه  بت    ذا عک
 ق:  1404فتارس،  اب )  .بتاشتتتتدمی  م بته چیزی«عتال    :ی  فلانی اهتمتا  ورزیتد  و »حَف  

2/83) 
َ  فک میمعی نقل  أصتتت منظور از اب  یعنی در  :«حَفاوَة    ه  یَحْفَی ب    لان  فک ب    لانٌ كند: »حَف 

یعنی او را   :ا«حَفْو    ه  بت    هک راه برآوردن نیتاز او قیتا  كرد و از او نیكو پتذیرایی كرد و »حَفتا اللتب 
آید، ای  آنچه كه از لسان العرب برمی(  14/187ق:    1414منظور،  اب ) .گرامی داشت

استتت كه كاربردهای ای  ماده در زبان عربی فراوان استتت و تحقیق كامل آن نیازمند  
 پووهشی مستقل است. 

الواحد در ای  ماده، ترک علائق و  گوید: »اصتلمصتطفوی در تحقیق ای  ماده می
ناستبت ای  ها و  اهر شتدن خصتوصتیت و خلوص و صتفاستت و به مكنار زدن حااب

تراشتیدن ستبیل از ریشته و   ،ها و راه رفت  بدون كفش و پاپوشمعنا، درباره كندن كفش
نازک كردن   ،ترک قیدها  ،خالر كردن ستتؤال و اصتترار در آن  ،صتتاف كردن محل آن

روی در زیاده  ،برهنه راه رفت ( به دلیل خراشتیده شتدن پوستت)پوستت كف پا به دلیل پا
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ادبی كردن به واستطه كنار گذاشتت  قیود و رستو  و ترک  بی ،مابور كردن  ،تلاش و كار
 (2/257ش:  1388مصطفوی، )رود«.  واهر به كار می

ها تفاستیر دیگر هم عموما همی  سته قول را علاوه بر چند قول دیگر نزدیک به آن
ن را در ایناا ذكر كنیم، مثنوی هفتاد م  ا جزئیات اقوال مفستر   ،اگر بنا باشتد  1اند.آورده

كاغذ شود؛ زیرا هریک از مفسران با استناد به بخشی از اقوال اهل لغت، درباره ای  آیه 
اند. البته بستیاری از ای  آراء فاقد دلیل اند و هركدا  رأیی به آراء پیشتی  افزودهنظر داده

 كافیست. 
« را مطابق اصتل تر لغویان فارس و آنچه كه بیشالواحد مصتطفوی و اب اگر »حفی 

 یمفعولصفت مشبشه در معنای  حفی     :رسداند معنا كنیم، به نظر میران پذیرفتهو مفس
شتود و از ای  اصترار خستته استت به معنای كستی كه در ستؤال به او اصترار فراوان می

شتتود. اگر ای  كه مثلا پوستتت كف پای برهنه در راه رفت  نازک میهمچنان  ؛شتتودمی
ت كه آن فرد به واستتطه چیزی مورد اصتترار و ماده با باء متعدی شتتود، به ای  معناستت 

هُ كانَ بي حَفِیَا  :الحاح واقع شتتتده؛ مثل ( یا مثالی كه لغویان و 47)مریم/  33«»...إِنَّ
در ای  دو مثال حفی به  »هو حفی به« یعنی »عالم به«.    :اندمفستران فراوان نقل كرده

آنچه كه پ  از باء آمده، بر صتتاحب ای  صتتفت اثر   :دهدباء متعدی شتتده و نشتتان می
هُ كانَ بي حَفِیَاگوید:  الستتتلا  میكرده استتتت. پ  وقتی ابراهیم علیه مثل   «»...إِنَّ

گتاه و  هک كتانَ ب  لطیفتا خبیرا« یعنی او همیشتتته بته حتال م  آ نتب ای  استتتت كته بگویتد: »إ 
های مرا برآورده ستاخته،  هكه تاكنون خواستتنستبت به م  مشربان بوده استت و همچنان

از ای  پ  نیز درخواستتت مرا مبنی بر طلب غفران برای آزر خواهد پذیرفت. اما اگر ای  
ماده با ع  متعدی شتود،  اهرا به ای  معناستت كه فرد موصتوف به صتفت »حفی« به 

فرمتایتد:  شتتتود. پ  وقتی ختداونتد میختاطر چیزی مورد اصتتترار و الحتاح واقع می
 

حیان، البحر ؛ ابو2/184؛ زمخشتتتری، الكشتتتاف ع  حقائق غوامأ التنزیل:  4/778طبرستتتی، مامع البیان:  نک:   1

 .381  -3/380الدر المصون:  ، سمی  الحلب ؛  5/239المحیط:  
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  َ ونَِ
ُ
ل
َ
أ ِِْ ا»یَسِ َ  حَفِين عَنْهَِ نَِّ

َ
أ (  تاهرا بته ای  معنتاستتتت كته از تو 187عراف/أ )  « كَِ

كنند: آن كستتتی كه باید برای پرستتتش از ای  مطلب نزد او پرستتتند؛ گویا گمان میمی
بتاره فراوان كننتد اگر از تو در ای پرستتتنتد؛ زیرا گمتان میبیتاینتد، تویی؛ یتا اینكته از تو می

نگارنده،  دهی. به نظر  لاخره به ایشتتان پاستتخ میشتتوی و باستتؤال كنند، خستتته می
 تر و بشتر است و البته خدا داناست. احتمال اول  اهر

ضتمنا احتمال ما با ستیاق آیه هم كاملا ستازگار استت؛ زیرا مشتركان در ای  آیه ستؤال 
گویی خداوند به ایشتتتان پیداستتتت.  اند و ای  از نحوه پاستتتخخود را چندی  بار پرستتتیده

اهَارستتند:  پنخستتت می َِِ انَ مُرْس یَّ
َ
اعَةِ أ َِِّ ونََ  عَنِ الس

ُ
ل
َ
أ ِِْ ؟ قیامت چه وقت «»یَس

ا دهتد: خواهتد بود؟ ختداونتد پتاستتتخ می تِهَِ
ْ
ا لِوَق یهَِ

ِّ
 یُجَل

َ
ي لا دَ رَبِّ ا عِنِْ مُهَِ

ْ
ا عِل مَِ لْ إِنَّ

ُ
»قِ

 هُوَ 
َّ

اند؛ پ  خداوند بر گویا مشتتركان هنوز در ذه  خود از ای  پاستتخ قانع نشتتده .«إِلا
 بَغْتَةً افزاید:  پاستخ میای   

َّ
تِیكُمْ إِلا

ْ
 تَأ

َ
رْضِ لا

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ تْ فِي السَِّ

َ
ل

ُ
ق

َ
ستپ   .«»ث

َ  كنند.  باز مشتتركان پیامبر را از هر ستتو با ستتؤالات خود احاطه می نَّ
َ
ونََ  كَأ

ُ
ل
َ
أ ِِْ »یَس

رار پاستتخ نشایی و حقیقی نزد پیامبر استتت و با اصتت   ،كنندگویا گمان می  .«حَفِين عَنْهَا
توانند به آن دستتتت یابند. اما پیامبر با رد درخواستتتت ایشتتتان، همان پاستتتخ  تر میبیش

كْثَرَ كنتد.  ابتتدای آیته را بته بیتانی دیگر تكرار می
َ
كِنَّ أ

َ
هِ وَل

َّ
دَ اللِ ا عِنِْ مُهَِ

ْ
ا عِل مَِ لْ إِنَّ

ُ
»قِ

مُونَ 
َ
 یَعْل

َ
اسِ لا ا« را بتا ای  ف  .«النَِّ بَ حَف  ت عَنْشتَ نتب

َ
رض كته ای  جملته  پ  معنتای »كتَ 

بیان تصتور باطل مشتركان استت كه در ستیاق تشتبیه آمده، میتوانیم از كیفیت رد آن در 
مُونَ« انتشتای آیته بفشمیم.  

َ
 یَعْل

َ
اسِ لا كْثَرَ النَِّ

َ
كِنَّ أ

َ
هِ وَل

َّ
دَ اللِ ا عِنِْ مُهَِ

ْ
ا عِل مَِ لْ إِنَّ

ُ
.  »قِ

كه علم به زمان قیامت    كنندنتیاه اینكه »حَف  ت عَنْشَا« یعنی اینكه مشتتتركان گمان می
توانند به پاستتخ نشایی و حقیقی آن نزد پیامبر استتت و با اصتترار در ستتؤال از ایشتتان می

دستتت یابند. با ای  حستتاب، ع  مفید معنای اصتتلی خود یعنی مااوزه استتت و هیچ  
 نیازی به استفاده از قاعده نیابت یا تضمی  نیست.

فرمتایتد:  شر استتتت. ختداونتد میه آیته مَ نمونته دیگر از ای  معنتا، كلا  آلوستتتی دربتار 
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وهُ 
ُ
كُل

َ
ا ف سًِِ

ْ
يْء  مِنْهُ نَف كُمْ عَنْ شَِِ

َ
إِنْ طِبْنَ ل

َ
ةً ف

َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
دُق اءَ صَِِ سَِِ »وَآتُوا النِّ

 (4)نساء/ 34«هَنِیئًا مَرِیئًا
زیرا شت ن ای  فعل   ؛تعدی »طاب« به ع  خلاف اصتل استت  :آلوستی معتقد استت

به همی  دلیل   35«.طیبک تَ  راق  ف  الْ ا ب  فست  نَ   ما كادَ مانند: »وَ   ؛دآن استت كه با باء متعدی شتو
« و »تباعد« را تضتتمی  كرده باشتتد تا تعدیه آن به یفعل »طاب« ناگزیر باید فعل »تااف

 ( 4/199ق:  1415)آلوسی،  حرف مااوزه صحیا باشد«.
شتتود. ای  زیرا فعل »طاب« با حروف فراوانی متعدی می  ؛نظر آلوستتی وجیه نیستتت

ب و گواراستت، فاعل ای  فعل خواهد بود؛  ی  فعل لاز  استت و آنچه كه برای صتاحبش طَ 
سَاءِ كه خداوند فرموده  همچنان كُمْ مِنَ النِّ

َ
انْكِحُوا مَا طَابَ ل

َ
(. پ  3)نساء/  36«»ف

ای  فعل ای  استتتت كه آنچه كه اگر شتتت ن را در ای  فعل بخواهیم لحا  كنیم، شتتت ن  
چیز برایش طیب استتت، با حرف لا  به فعل ك  كه آنب استتت فاعل باشتتد و آنطی  

« به صتورتی دیگر به كار رفته؛ زیرا زنان در َ  بْ متصتل شتود؛ اما در جمله مورد بح ، »ط  
كنند. ضتتمنا آنچه كه در شتتاهد اند و از چیزی به طیب نف  عدول میای  فعل فاعل

با باء به فعل متصتتل شتتده، معادل آنچه كه در آیه با ع  به آن متعدی شتتده  آلوستتی
نیست؛ زیرا آنچه كه در شعر آمده، بودن چیزی است؛ اما آنچه كه در آیه آمده، گذشت  

هایی مخالف هم را در فعل ایااد از چیزی استت. پ  ع  و باء در ای  دو مثال، نستبت
رایج استتتت كته در كتاربرد بتا حروف متعتدد امری    ،كننتد و ای  در افعتال زبتان عربیمی

 یل  وَ «، »تَ بَ غ  مانند افعال »رَ   ؛افاده كنند  یمعانی متفاوت و گاه متضتاد
َ
« و... ضَ رَ عْ «، »أ

« یعنی نبودن آن هک نْ عَ  « یعنی به وجود آن خشتنود شتد؛ اما »طابَ ه  ب    پ  در ایناا »طابَ 
خداوند ای  باشتتد كه اگر زنان به  اهرا منظور  را با خرستتندی و رضتتایت خاطر پذیرفت.  

خاطر كسب رضایت و محبت شوهرانشان به طیب خاطر از بخشی از مشرشان گذشتند  
و مردان ای  امر را از ایشتان نخواستته و ایشتان را به آن مابور نكرده باشتند، خوردن آن 
 برای مردان حلال و گوارا استتتت. ای  تناستتتب بستتتیار لطیفی با ابتدای آیه دارد؛ یعنی
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تواننتد بته پردازنتد، زنتان نیز میهمچنتانكته مردان مشر را بته عنوان نحلته و هتدیته بته زن می
پ  در ایناا  عنوان هدیه از بخشتتی از آن مطابق میل و رضتتای خویش گذشتتت كنند.  

 نیازی به قول به نیابت یا تضمی  نیست. 
 . استعانت8-4

مالک ای  را گفته استت و برای آن عبارت  اب در ایناا نیز »ع « جانشتی  »ب« استت. 
گوینتد. فراء هر « هم میوس  القَ بت    یتتک مَ « را مثتال آورده؛ زیرا عرب »رَ س  وْ قَ   الْ تک عَ یتْ مَ »رَ 

شتتتود؛ وستتتیلته كلا  حریری در انكتار ای  گفته رد میدو عبتارت را حكتایت كرده و بدی 
« ای  استت كه كمان پرتاب شتود. وس  القَ ب    یتک مَ مقصتود از عبارت »رَ   :مكه بگوییمگر آن

: 1410هشتا ،  اب )  « را نیز نقل كرده استت.وس  لی القَ عَ   یتک مَ همچنی  فراء عبارت »رَ 
1/149) 

تر از آن استت كه محتاج پاستخ باشتد؛ اما به دلیل اینكه مشتتمل ای  بح ، ضتعیف
یم. اصتتل، نزد قائلان به نظریه نیابت، ای  استتت پرداز بر واقعیتی تلخ استتت، به آن می

اند كه شتتود متعدی نشتتد، به ای  قائلمتعدی میبه آن كه اگر فعلی با حرفی كه عادتا  
شتتتود، آمتده استتتتت؛ امتا جتای حرفی كته فعتل عتادتتا بته آن متعتدی میآن حرف، بته

دْ »در آیه  مثلا  اند و پردازان نیابت، فراوان از ای  نظر عدول كردهنظریه
َ
نَ بِي وَق حْسَِ

َ
 أ

جْنِ  خْرَجَنِي مِنَ السِِِّ
َ
 أ

ْ
دانند  می  ی(، در حالی باء را جانشتتی  إل100)یوستتف/  37«إِذ

حستت « به »باء«، بیش از تعدیه آن به »إلی« استتت. در ایناا  أ كه در قرآن موارد تعدیه »
 :قدری مشتتتشور استتتت كه بستتتیاری از نحویان ازجملهعبتارت »رمیت ع  القوس« به

هشتتتا ،  اب )انتد.  مثتال برای معنتای ماتاوزه آورده عنوانهشتتتا ، همی  جملته را بتهاب 
القوس« صتتتحیا    یپ  به فرض كه عبارت »رمیت بالقوس« یا »عل(  1/147:  1410

كتار در معنتای ع  بته یگفتنتد: بتاء یتا علهشتتتا  میتبع او اب متالتک و بتهبتاشتتتد، بتایتد اب 
رفتته استتتت. ای  عمتل خلاف كتاربته یجتای بتاء یتا علبته »ع «  :انتد؛ نته اینكته بگوینتدرفتته

قاعده، مت ستفانه در میان نحویان و مفستران، رفتاری شتاذ نیستت؛ بلكه به خطایی مكرر 



نام
هش

پوو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 

د اد
نق

 ۀ
25 

 

 
 اصل معنا هیبر نظر  ی»ع « در قرآن مبتن یمعنا لیتحل

279 

های  تبدیل شتتده كه با استتتفاده از آن، بستتیاری از آیات را به رأی خود و مطابق دیدگاه
»أعاذنا الله م  شتتترور    كنند.كلامی، فقشی، ستتتیاستتتی، تاریخی و... خود، تفستتتیر می

 صراط مستقیم«!. یأنفسنا وهدانا إل
 جای دیگری كه محذوف است، به صورت زائد بیاید. اینكه به 9-4

 :»مانند قول شاعر

شتتا متتامتک حت  تتتاهتتا 
َ
أ   ٌ نتَفتْ إن  زَعک    »أتتَاتْ

  » دْفَعک تتتَ بَ  جَنْبَیتتْ بَی    عَ   ت   الب  38فَشلا  
پ    بی  جنبیب«  منظور شتاعر ای  استت كه: »فشلا تدفع ع  الت  :جنی گفتهاب   

 صتتورت زائد ذكر شتتده استتت«.به  ،»ع « از ابتدای موصتتول حذف شتتده و پ  از آن
 (1/149: 1410هشا ، اب )

كرد. در هشتا  هم نباید آن را ذكر میای  وجه هم شتایستته اعتنا نیستت و اصتولا  اب 
لفظی است تعقید  وضوح، مصداق است. ای  بیت بهایناا نیز ذكر نكته مشمی ضروری  

توانیم برای آن به شتتمارند. در فارستتی میكه علمای بلاغت آن را از عیوب كلا  برمی
 ای  بیت در هاو عنصری استششاد كنیم: 

ناصتر خسترو، )« !»پستنده استت با زهد عمار و بوذر، كند مدح محمود مر عنصتری را 
 (142ش، 1357

اند، از مصتتتادیق تا  فصتتتاحت و بلاغت عربی ی متقد  گفتهگویا هرچه كه شتتتعرا 
هتا را نتدارد و گیری بته آنك  حق خردهاستتتت و بته نظر متدونتان نحو و بلاغتت، هیچ

عنوان قاعده، مبنای عمل باشتتد. خوانندگان اگر انصتتاف را هرچه ایشتتان گفتند، باید به
هایی كه برای تفستتتیر و جملهها  در نظر بگیرند، باید درباره ای  بیت و بستتتیاری از بیت

، یا اقلا ها استتشتشاد شتده، به خطا و عدول از ضتوابط و قواعد ادبیمعانی حروف به آن
حكم كرد؛ اما نحویان بسیاری از اقوال شاذ و ناصواب   هابه شاذ و خلاف اصل بودن آن

اند و پ  از مدتی به دلیل نقل فراوان از سوی عنوان قاعده در كتب خود ثبت كردهرا به
ترتیب،  اند. بدی نحویان و بلاغیان، نزد عرب شتتناخته شتتده و مطابق آن ستتخ  گفته
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ترویج و گستتتترش اش صتتتیتانتت متكلم از خطتاستتتت، خود موجتب علم نحو كته و یفته
جای اینكه قرآن حاكم بر بستیاری از خطاها و شتواذ اهل زبان شتد و بدتر از آن اینكه به

ها بر ها و جملهها باشتد، در مواردی همی  بیتها و بیتدرستتی یا نادرستتی ای  جمله
 آیات قرآن حاكم گشتند و مبنای كشف مراد خداوند قرار گرفتند. 

 . نتیجه5
 دست آمد:پرسش های ای  جستار بهدر پاسخ به     
جتا بته همتان معنتایی . مطتابق نظریته »اصتتتل معنتا«، معنتای »ع « در قرآن همته1

كنند. دلالت محوری حروف »ع« و »ن« و استتتت كه نحویان از آن به مااوزه تعبیر می
( نیز ای  اعتراض چیزی یا  شورش همراه با نوعی لطف  معنای فصل معامی »ع «)

 كند.راه با نوعی ابشا  است ت یید میمعنا را كه هم
اند و تنشا با مثال توضتتیا  . نحویان مااوزه را به شتتكل جامع و مانع تعریف نكرده2
عد و حفظ فاصتله استت و باید در داده اند. مطابق تحقیق حاضتر مااوزه به معنای دوا  بک

و كاربرد »ع « آن، نوعی ابشا  لحا  گردد؛ پ  اصتتولا نباید از »ع « ابتداء را فشمید  
جتای »م « صتتتحیا نیستتتت. چیزی كته »ع « را در برخی مواقع بته »م « شتتتبیته بته

عد و ابشا  مستفاد از مااوزه است.می  سازد، معنای وساطت است كه حاصل بک

های آیاتی كه نحویان و مفستتتران برای كاربرد »ع « . بر استتتاس بررستتتی نمونه3
دا  از معانی ابرازی ایشتتتان اثبات نشتتتد و كاند، هیچجای ستتتایر حروف ابراز داشتتتتهبه

ها با معنای مااوزه، آستتانتر و دقیقتر بود. چیزی كه از تحلیل »ع « در همه ای  نمونه
جا مفید نسبت »مااوزه« )دوا  نگاه نحویان دور مانده ای  است كه هرچند »ع « همه

شتود برقرار می  بعد و فاصتله( استت، اما از آناا كه ای  نستبت میان یک فعل و یک استم
فردی دارند، ای  نستتبت میان هر فعل و استتم بههای منحصتترو هر فعل و استتم ویوگی

یتابتد كته همی  امر موجتب بروز معتانی فرعی استتتت. پ  نبتایتد ای  ویوگی متفتاوتی می
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ها:نوشتپی
 

اما ع  برای آن چیز استتت كه از چیزی بگذرد؛ مانند ستتخ  تو كه »أطعمه ع  جوع« یعنی گرستتنگی را از او منصتترف   1
 گردانید و گرسنگی از او گذشت.

 كنند...فرمان او مخالفت میو كسانی كه با  2

 كند...و از روزی پروا كنید كه هیچ ك  از كسی عذابی را دفع نمی 3

 از طرف مادرت روزه بگیر. 4

ب و مكار  از م  برتری )فاصتله زیادی( نداری و نیز تو مالک   5 خدا پستر عمویت )خود شتاعر( را پاداش دهد! تو در حستَ
 مرا خوار گردانی.امر م  نیستی تا بر م  سروری كنی و 

 و هر ك  بخل ورزد تنشا نسبت به خود بخل ورزیده است. 6

كرد به خاطر بیاور هنگامی را كه  و ما ستلیمان را به داوود بخشتیدیم چه بنده خوبی زیرا همواره به ستوی خدا بازگشتت می 7
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خواهم  روردگار  دوستت دار  )و میعصترگاهان استبان چابک تندرو را بر او عرضته داشتتند گفت م  ای  استبان را به خاطر پ

ها به قدری جالب بودند كرد( تا از دیدگانش پنشان شتتدند )آنها نگاه میها را در جشاد استتتفاده كنم او همچنان به آنآن
 ها كشید.  های آنها و گردنها را نزد م  باز گردانید و دست به ساقكه گفت( بار دیگر آن

 ای كه به او داده بود نبود.ش جز ناشی از وعدهو استغفار ابراهیم برای پدر  8

 دو را به واسطه آن درخت لغزانید...پ  شیطان آن 9

 و م  آن كار را از پیش خود اناا  نداد . 10

واستطه حرف تو رها نخواهیم كرد و ما اصتلا به گفتند ای هود تو دلیل روشتنی برای ما نیاوردی و ما خدایان خود را به 11
 آوریم.تو ایمان نمی

 زودی پشیمان خواهند شد.به 12

 كنید.كه شما حالی را پ  از حالیطی می 13

زودی در آتش خورنتد و بتههتای خود آتش میخورنتد فقط در شتتتكمتردیتد كستتتانی كته اموال یتیمتان را بته ستتتتم میبی 14
 آیند.فروزان در

گویند بشتنو كه  گویند شتنیدیم و مخالفت كردیم و نیز میمیكنند و بعضتی از یشود ستخنان را از جای خود تحریف می 15
گویند( ما را تحمیق ك  تا با زبان خود حقایق را بگردانند و در آیی  خدا طعنه زنند ولی  هرگز نشتنوی )و از روی تمستخر می

با واقعیت ستازگارتر بود ولی  گفتند شتنیدیم و اطاعت كردیم و ستخنان ما را بشتنو و ما را بنگر برای آنان بشتر و ها میاگر آن
 آورندرو جز عده كمی ایمان نمیای ها را به خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساخته است ازخداوند آن

 شناسندشناسند كه فرزندانشان را میگونه میكسانی كه به ایشان كتاب دادیم پیامبر را همان 16

 دانند.كنند كه آن را میو البته گروهی از ایشان حق را در حالی كتمان می 17

 چه كه شناختند نزدشان آمد به آن كافر شدندپ  چون آن 18

هایشتان  شتتابند تو را غمگی  نستازند چه آنان كه به زبانشتان گفتند ایمان آوردیم و دلای پیامبر كستانی كه در كفر می 19
اند كه نزد تو فرمان گروهی دیگربهدت گوشاند و به شتتاند كه به شتتدت شتتنونده درووایمان نیاورد و چه آنان كه یشودی

گوینتد اگر احكتا  مطتابق  كننتد و میهتایش تحریف میانتد آن گروهی كته كلمتات ختدا را پ  از استتتتواری در جتایگتاهنیتامتده
و میل ما به شتتما ابلاو كردند بپذیرید و اگر مطابق میل ما ابلاو نكردند بپرهیزید و كستتانی كه خدا عذابشتتان را بخواهد ت

هایشتان را پاک كند برای اند كستانی كه خدا نخواستته دلتوانی چیزی از عذاب خدا را از آنان برطرف كنی اینانهرگز نمی
 آنان در دنیا خواری و رسوایی و در آخرت عذابی بزرگ است

 پروردگار ما از ما بپذیر 20

 دگار م  دعایم را بپذیر.ا  نیز؛ پرور پروردگار م  مرا برپا دارنده نماز قرار ده و از ذریه 21

گاه كه زن عمران گفت: پروردگار م  م  برای تو نذر كرد  كه فرزندی كه در شتكم دار  آزاد شتده )در راه )یاد ك ( آن 22
 خدمت به تو( باشد پ  از م  بپذیر كه تو شنوا و دانایی.

كستتتی )در برابر گنتاهانش( فدیه و عوضتتتی كنتد و نه از و از روزی پروا كنیتد كه نه كستتتی از كستتتی عذابی را دفع می 23
 شوند.گیرند و نه كسی را شفاعتی سود دهد و نه )برای رهایی از آتش دوزخ( یاری میمی

پذیر و مشربان  گیرد، و خداوند توبهپذیرد، و صتدقات را میدانستتند كه فقط خداوند توبه را از ستوی بندگانش میآیا نمی 24
 است؟!
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 داند.دهید میچه را اناا  میبخشد، و آنها را میپذیرد و بدیرا از سوی بندگانش می و او كسی است كه توبه 25

گذریم و در میان بششتتتیان جای كنیم و از گناهانشتتان میآنان كستتانی هستتتند كه ما بشتری  اعمالشتتان را قبول می 26
 شدند.دارند؛ ای  وعده راستی است كه وعده داده می

دو  ای )بته درگتاه ختداونتد( تقتدیم كردنتد پ  از یكی از آنگتاه كته قربتانیر آد  را تلاوت ك  آنو بر ایشتتتان خبر دو پستتت 27
اش پذیرفته نشتد به دیگری( گفت: قطعا تو را خواهم كشتت گفت: البته  پذیرفته شتد و از دیگری پذیرفته نشتد )آنكه قربانی

 پذیرد.پیشگان میخداوند از پروا

راهه و گمراهی انداختی، یقینا بر ستر راه راستت تو در كمی  آنان خواهم نشتستت. ستپ  گفت به ستبب اینكه مرا به بی 28
 تاز  و بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافت.از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان می

 كننده كوردلان از گمراهیشان نیستیو تو هدایت 29

 بینید.بینند كه شما ایشان را نمیرا می  اش از جایی شمازیرا او و قبیله 30

 گوید.و او از سر هوای نف  سخ  نمی 31

پرستند كه وقوع آن چه وقت استت؟ بگو دانش آن فقط نزد پروردگار م  استت. غیر او آن  باره قیامت از تو میهمواره در 32
طور  ستتنگی  و دشتتوار استتت، جز بهها و زمی   كند؛ تحمل ای  حادثه هولناک بر آستتمانرا در وقت معینش آشتتكار نمی

ای، بگو دانش آن  شتتدت كناكاوی كردهپرستتند كه گویا تو از وقت وقوعش بهگونه از تو میآید. آنناگشانی بر شتتما نمی
 دانند.فقط نزد خدا است، ولی بیشتر مرد  نمی

 زیرا او همواره نسبت به م  نیكوكار و مشربان است. 33

هدیه الشی با میل و رغبت به خودشتان بدهید؛ و اگر چیزی از آن را با میل و رضتایت خود به و مشریه زنان را به عنوان   34
 شما بخشند، آن را حلال و گوارا بخورید.

 شود.و جان او هرگز به فراق خرسند نمی 35

 بنا بر ای  از )دیگر( زنانی كه شما را خوش آید... به همسری بگیرید. 36

 رد، آنگاه كه مرا از زندان بیرون آورد...و )پروردگار ( به م  احسان ك 37

 كنی؟  كنی؟ چرا مرگ را از نف  خودت كه میان دو پشلوی توست دفع نمیع میزج  ،آیا اگر مرگ كسی فرا رسد 38



 
  

Abstract 
 

Analysis of the Meaning of “An” in the Qur’an Based 

on the Theory of the Principle of Meaning 
 

Sadegh Abbasi * 
Ali Hajikhani ** 

"An" is one of the letters of Jar, which is generally interpreted, 

"mojawazah" by syntacticians; But they do not mention the exact 

meaning of "mojawazah" and only explain "mojawazah" through some 

examples. Also, they mention many other meanings for "an" that have 

no relation between them. This paper has tried to find a single meaning 

for "an" in a descriptive-analytical method based on the theory of the 

principle of meaning and reasoning and citing the use of "an" in the 

verses of the Qur'an so that all uses of "an" in the Qur'an and general 

non-common uses. This is an attempt to analyze it in Arabic accurately 

and acceptably based on this main meaning. From this article, it was 

obtained: The meaning of "an" in the Qur'an is the same meaning 

everywhere that syntacticians interpret it as "mojawazah". "Mojawazah" 

means the permanence of the dimension and the preservation of 

distance, and a kind of ambiguity must be taken into account; therefore, 

in principle, one should not understand the meaning of beginning from 

"an" and the use of "Men" instead of "An" is not correct. What 

sometimes makes "An" resemble "Men" is the meaning of mediation, 

which is the result of the dimension and ambiguity used by 

"mojawazah". Also, none of the expressive meanings of syntacticians 

and commentators were used to use "an" instead of other letters, and the 

analysis of "an" in all these examples with a synonymous meaning was 

easier and more accurate. 

Keywords: An, Mojawazah, Quran, Prepositions, Original Meaning. 
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